
www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 284

  هايدگر و كارآمدي

به عقيده هايدگر، از افلاطون به اين طرف، فلاسفه هميشه در پي يك پايه و 

آن درك كنند و هميشه خميره اي بوده اند كه هر چيز ديگري را بتوانند بر مبناي 

خواسته اند حقيقت آن عنصر واحد را بيان كنند. اين هدف فلسفي از طرفي 

اري ما از هستي بوده است كه همه چيز در بازتاب و از طرف ديگر علت درك ج

چارچوب آن، در يك بعد سنجيده مي شود. ما ديگر حتي به دنبال حقيقت هم 

نيستيم و تنها چيزي كه مي خواهيم، كارآمدي است. همه چيز براي ما بايد 

هرچه انعطاف پذيرتر شود تا با كارآمدي هرچه بيشتر مورد استفاده قرار 

اينكه واقعي يا مهم باشد، مي بايست به درد برآوردن  بگيرد. هر چيزي براي

شويم.  ميخواسته هاي ما بخورد. ما خودمان هم كم كم به مشتي منابع تبديل 

جا بيافتيم براي اينكه حداكثر فايده را از امكاناتمان ببريم. مي خواهيم در نظام 

رين وجه و با خواهيم از وقتمان به كارآمدت مياين شده درك ما از هستي... چرا 

فقط براي اينكه وقت داشته بازدهي هرچه بيشتر استفاده كنيم؟ هدفمان چيست؟ 

باشيم زندگي را بازهم با بازدهي بيشتري تنظيم كنيم؟ هايدگر معتقد است كه 

بزودي ديگر هيچ تفاوتي كه معنا و محتوايي داشته باشد وجود نخواهد داشت. 

ران. تنها چيزي كه باقي خواهد ماند تنظيم از قبيل تفاوت بين قهرمانان و نابكا

است. فقط براي نفس همه چيز در همه جا با كارآمدي و بازدهي هرجه بيشتر 
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ازدياد كارآمدي و بازدهي اين معنايي است كه او از هيچ انگاري (يا نهيليسم) در 

  نظر دارد...

در اين  كند شايد تا پايان تاريخ بشر، همچنان ميهايدگر خوشبين نيست. فكر 

تاريك ترين شب بمانيم. ولي از طرفي خيلي هم بدبين نيست، چون فكر مي كند 

ممكن است كقدر كارهيا بدون بازدهي يا، به قول خودش، قدرت نجات بخش 

چيزهاي بي اهميت را بهتر به ما بشناساند. منظورش چيزهايي است از قبيل 

ا دويدن و مانند اينها. ابان زدن يدوستي كردن يا با كوله پشتي به كوه و بي

خودش از اموري اسم مي برد. مثل لبي با دوستان تر كردن (گپ زدن با 

دوستان) و ساكن شدن در جوار آثار هنري. همه اين كارها امروز بي اهميت 

شده است چون بازدهي ندارد. مردم براي تندرستي و افزايش كارآمدي و 

ير كردن درش ب تاريك هم درست بازدهي به اين كارها مي پردازند و امكان گ

  از همين سرچشمه مي گيرد.

  )450-448) صص 1377(مگي (

  افلاطون

همانطور كه بنيان هاي فلسفي فرماليسم بر انديشه هاي كانت استوار بود و 

ساختارگرايان هم ارسطو را اولين متدلوگ ساختارگرا مي شناختند. در مورد 

نظريه پرداز آن افلاطون بوده است. در مي توانيم بگوييم كه اولين سورئاليسم 
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دو رساله فايدروس و ايون با چنان عباراتي روبه رو مي شويم كه گويي بر قلم 

بودن شاعر كه هدف » نهان بين«آندره برتون جاري شده است. و حتي ادهاي 

  رمبو بود و از او به سوررئاليست ها رسيد، به تفصيل در اين رساله آمده است.

والنگي هديه خدايان دانش و هنر است كه چون به روحي لطيف و نوع سوم دي«

اصيل دست يابند آن را به هيجان مي آورند... اگر كسي كان در راه شاعري بنهد 

بي آنكه از اين ديوانگي بهره اي يافته باشد و گمان كند كه به ياري وزن و قافيه 

مي تواند شاعر شود،  قافيهبهره اي يافته باشد و گمان كند كه به ياري وزن و 

ديوانگان راستين هم خود وي را نامحرم مي شمارند هم شعرش (كه حاصل 

  »گذشتن انسان هشياري است؟

شاعراني غنايي هم به هنگام سرودن اشعارشان در اختيار خود نيستند. بلكه «

قرار گرفتند مجذوب و بي خود مي شوند. اما وقتي تحت تاثير آهنگ و وزن 

اليد هستند به اين كار قادر نيستند. چنين هذياني كه به  گفته ي وقاي در حال ع

خود آنها، از روحشان سربرمي كشد... شاعر چيزي است سبك، بالدار و مقدس 

  »و نمي تواند پيش از الهام و بي خود شدن و عقل باختن اثري بيافريند.

  )1312-1308صص  1367 –(افلاطون (دوره كامل آثار) 

مي نويسد: » آندره برتون و عناصر اصلي سوررئاليسم«تاب ميشل كاروژ در ك

بدين سان افلاطون همانندي قابل ملاحظه بين شعر و ديوانگي، مجذوبيت و «
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قدرت سخنوري را اعلام مي دارد و اين از اصول اساسي مفهوم شعر از نظر 

  »هاست...سورئاليست 

  )790) ص 1381(سيد حسيني (

ي گويد كه هستي جاوانه دارد. نسبي نيست، سقراط از زيبايي شگفت آوري م

  مطلق است، نه بوجود مي آيد نه از ميان مي رود.

چيزي است در خويشستن و براي خويشتن كه همواره همان مي ماند و هرگز «

دگرگوني نمي پذيرد. و همه چيزهاي زيبا فقط بدان سبب كه بهره اي از او دارند 

  »زيبا هستند.

  )458آثار ص  )، دوره1367(افلاطون (

زيبايي و هنر يك نوع ساخت مقدس قائل است و آن را امري ازلي  برايافلاطون 

و ابدي و حتي غيرقابل تضويح مي داند. هر چيز  با بهره اي از آن امر مقدس 

خويشتن بودن زيبايي آن را به تفكر  برايزيبايي دارند. در خويشتن و 

  ند.فرماليسم و خود ارجاع بودن هم نزديك مي ك

درحاليكه ارسطو سعي در توضيح و تبيين هنر و زيبايي دارد و در اين تلاشش 

سعي مي كند ساختاري براي تراژدي تنظيم كند كه هنوز هم از معتبر و قابل 

  استناد است.
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نوشته است و يكي از مشهورترين آنها دريرانيه آثار مهمي در باره افلاطون 

ي است از امروزي كردن فلسفه كهن. مي مثالي عال» داروخانه ي افلاطون-زهر«

توان جنبه هايي ديگر از انديشه ي افلاطون را به ياري برداشت ها (تاويل هاي) 

ساير فيلسوفان معاصر بازشناخت و بدين سان فعليت انديشه و فلسفه ي او را 

  درك كرد.

  )511) ص 1375(احمدي (

  بنيادي تعارض داشت. ينش مطلق گراي افلاطون به طورهرچند كه دريد آن با ب

لازم است به استفاده زيبا و شاعرانه از كلام در فلسفه افلاطون كه نظير او را 

در دوره هاي بعد وقتي شاعرانه تر از او يعني زبان نيچه بايد اشاره كرد. 

افلاطون در فيلسوف بودنش هم وجهي شاعرانه دارد. آثار او نه نتها آثار 

رهيا ادبيات هم محسوب مي شوند. افلاطون هم بزرگي در فلسفه، بلكه شاهكا

شناسان جهان در باره او مي هايلز بون ييت از افلاطون متفكر بود هم هنرمند. 

  گويد:

در مورد افلاطون بايد استادي او را در سخن به آنچه گفتيم اضافه كنيم: يعني «

يگرش اين زباني كه يك طرفش امواج توصيفات بلند و خيال انگيز است و طرف د

تحليلهاي جدي و پيراسته از هرگونه زيور و شاخ و برگ و در الين ميان بذله 

و بايد اضافه كنم گوئيهاي شيرين و حاضرجوابي هاي ظريف هم ديده مي شود. 
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و دشوارترين انديشه ها را مثل روز كه او با زبردستي حتي غامض ترين و 

  »روشن مي كنند

  )40) ص 1377(برايان مگي (

  شاعرانگي بيشتر وامدار افلاطون است تا ارسطو در حقيقت

افلاطون شاعير بود دستخوش قوه خيال و در دام وسوسه و وهم و پندار 

گرفتار، مفتون كمدي و ترژدي انديشه ها، و سرشار از هيجانات زندگي آزاد 

روشنفكرانه آتن. ولي سرنوشتن اين بود كه هم شاعر باشد، هم اهل منطق، و 

تفكر دنياي باستان؛ زيرك تر از زنون الثايي و ارسطو. افلاطون هم بزرگترين م

به فلسفه بيش از تمام زنان و مرداني كه دوست داشته بود عشق ورزيد و، مانند 

بازپرس كل داستايوفسكي (در برادران كارامازوف)، معتقد بود كه منطق آزاد 

ماند، فلسفه بايد بيهوده است و به اين نتيجه رسيد كه اگر بخواهيم بشر زنده ب

نابود شود. او خود اولين كسي بود كه در صورت تحقق مدينه فاضله فدا مي 

  شد.

  )586و  585) ص 1370(دورانت (

  مي نويسد:» زايش تراژدي«نيچه در 

افلاطون ابتدا اشعارش را مي سوزانيد تا شايد به شاگردي سقراط پذيرفته 

عليه احكام سقراطي دست به  شود. اما در جايي كه ميل باطني تسخيرناپذير
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مبارزه زدند، قدرت اين احكام، همراه با تاثير شخصيت باعظمتش، هنوز به 

اندازه كافي عظيم بود كه شعر را به مجراهاي جديد و تا آن زمان ناشناخته 

  بكشاند...

افلاطون تحت فشار ضرورت هنري محض براي آفرينش شكلي از هنر بود كه با 

ه او رد كرده بود خويشي داشت. مخالفت عمده ي افلاطون كآن اشكالي از هنر 

به اين بهانه كه اين هنر تقليد يك شبح است و در نتيجه به  –با هنر كهن تر 

مسلماً نمي توانست عليه هنر  –حوزه اي حتي پست از جهان تجربي تعلق دارد 

تا جديد سمت گيري كند، و در نتيجه افلاطون را مي يابيم كه سخت مي كوشد 

واقعيت نهفته است،  –فراسوي واقعيت رود و ايده اي را كه در پس اين شبه 

بازنمايي كند. به اين ترتيب افلاطون متفكر از راهي فرعي به جايي مي رسد كه 

  واره در مقام يك شاعر راحت و آسوده بوده است...در آنجا هم

ن شعر كشتي گفتگو (ديالوگ) افلاطوني به مفهعومي ديگر قايقي بود كه در آ

  شكسته باستان خود و تمامي فرزندانش را با آن نجات بخشيد.

  )109و  108ب) ص  1377(نيچه (

  افلاطون و سوررئاليسم

كند. زيرا فرضش به  ميسوررئاليسم منظور افلاطون را در تمثيل غار وارونه 

وجود نسلي از ادميان است كه به گونه اي بسته شده اند كه چشمانشان چيزي 
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ز واقعيتهاي قراردادي زندگي روزمره را نديده اس ولي ناگهان يكي از آنها به ج

سفلي مي افتد كه در آن عالم  ميشود و چشمش به سايه هاي لرزان  ميآزاد 

پيش پا افتاده صورت شگفت انگيز به خود مي گيرد. براي نخستين بار، تخيل 

ودرأي اند. ولي آنها مجال جولان مي يابد، زيرا سايه هاي روي ديوار مبهم و خ

واقعيتي كه اكنون بسط پيدا كزرده و تصورات ضمير  –نيز واقعيت اند 

ادراكات تصادفي پريشان كننده و راز تصورات ضمير ناخودآكاه  ناخودآگاه و

و ادراكات تصادفي پريشان كننده و راز خلسه آورز عشق را در بر گرفته است، 

مع سودايي اضداد است. انساني كه سكن احساس نيست بلكه جعشقي كه ديگر م

از موهبت اين بينش برخوردار مي شود شاعر سوررئاليست است و كار او 

 يرساندن اين خبر خوش به كساني است كه هنوز در بند تعبير برروي محدود

  از واقعيت گرفتارند.

  )92) ص 1375(بيگزي (

  ارسطو نخستين ساتختارگرا

و عيني تري به هنر و سعي در توضيح و  در حاليكه ارسطو؛ ديدگاه زميني تر

تبيين آن دارد. او نخستين متذكر ادبي است كه سعي كرده براي مقوله اي ادبي 

گساختاري تنظيم كند. كتاب بوطيقا (فن شعر) او به اعتقاد ساختارگرايان كهن 

ترين سند در سخن ادبي و هنري ساختارگرا است. زيرا كه ارسطو ادبيات را از 
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درحاليكه  سي مورد مطالعه قرار داده است كه تربيت علمي دارد.ديدگاه ك

افلاطون معتقد است شعر يك فن نيست كه بتوان آن را آموخت بلكه نوعي جذبه 

الهي است. ذهن علمي ارسطو كه با چنين شرح و توصيف هايي كه جنبه ي 

ا را اساطيري يا استعاري دارند، خرسند نمي شود و معتقد است كه اين پديده ه

مي توان با اصطلاحاتي طبيعي تر و عيني تر توضحي داد. از نظر او در فن 

مايي محاكات در وجود انسان امري فطري است. و همين امر شعر، تقليد، بازن

آفرينش هنر و تأمل و دقت در م دهد كه چرا به هنگا ميمنشأ هنر است و نشان 

  ثار هنري لذت مي بريم.آ

به اثري است، نه مولف آن. ارسطو به تراژدي توجه اصلي ارسطو معطوف «

كند  مييوناني چنان مي نگرد كه زيست شناس به موجود زنده، چيزي كه رشد 

و زوال مي پذيرد، اما اساساً در اوج كمال و شكوفايي اش مورد ملاحظه قرار 

  گرفته است.

هنگامي كه رشد آن به آخرين مرحله ي خود رسيده و هنوز  ضعف و زوال آن 

غاز نشده است. اين نكته نشان مي دهد كه چرا تراژدي ها دوران كلاسيك و آ

 برايباشكوه نمايش يوناني و آثار نويسندگامي همچون سوفوكل و اوريپيد را 

تحقيق برگزيده است... ارسطو به خود تراژدي به عنوان يك موجود زنده توجه 

  .دارد. نه كوشش ها و تقلاهاي مولف براي بيان درون خويش
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  )6ص  1379(برت، 

هرچند تراژدي ها فارغ از ساختارهاي ارسطويي ابعاد پنهان و ناشناخته اش 

دارند و امروزه مي توان حتي جدا از مفاهيم ارسطويي كاتارسيس، ماهارتيا، 

nobility ... و  

شاعرانگي عميق و دروني آن را در يافت و به خصوص با وجود همسرايان 

  نويسد. ميعرانه ارسطو در اوصاف گفتار شا

گفتار شاعرانه وقتي بلند و عاير از ابتذال مي گردد كه الفاظ آن استعمالات «

عامه دور باشد و مراد از الفاظ دور از استعمالات علوم، كلمات بيگانه و انواع 

مجاز و آنگونه اسمايي است كه آنها را مسدود (كشدار) كرده باشند و خلاصه 

ال متداول عامه مخالف باشد، از اين گونه الفاظ است. همه آن الفاظي كه با استعم

وقتي كلام از اين نوع الفاظ تأليف بيابد اسلوب آن مشحون به معما و غرابت يا 

آنها نامفهوم بود) در  براييا كلامي كه مردم غيريوناني كه  (Barbarian)عجمه 

ض ديگر واقع معما آن است كه الفاظي به هم تركيب بيابد كه بعض آن با بع

متنفق نباشد و مع ذلك تركيب آنها معني و مفهوم صحيحي داشته باشد، و اين 

خود البته به تأليف الفاظي كه داراي معناي حقيقي باشند حاصل نمي شود بلكه 

به استعمال مجازات كه اين وسيله كلام حاصل مي گردد. مثل اين كه گويد: 
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يا معماهايي از اين  »دوختكسي را ديدم كه با آتش به تن ديگري روي مي «

  گونه.

  )154) ص 1357(زرين كوب (

و جالب اينجاست كه از دست رفتن ارزش كلمات با كثرت استعمال آنها اشاره 

  مي كند كه فرماليست ها هم به آن اشاره دارند و مي نويسد:

بايد در هر يك از اجزاء لازم حدود و تناسبات (از اصول كلاسيسم ارسطويي) 

دد چون اگر انواع مجاز و اقسام كلمات بيگانه و غيره را، خارج از مراعات گر

اندازه استعمال نمايند از اين استعمال ها نتيجه اي حاصل مي شود كه كسي 

  )155خواسته باشد اثر مضحكي بوجود آورد (فن شعر ( ) ص 

بايد (در تراژدي) انتقال از سعادت به شقاوت باشد نه از شقاوت به سعادت و 

پيش ميامده دگرگوني هم به سبب پستي و فرومايگي طبع و نهاد قهرمان اين 

باشد بلكه موجش خطايي عظيم باشد كه قهرمان داستان مرتكب آن شده باشد 

  )134(همان، 

  »نقد ارسطويي«رابطه شكل و 

در كار نقد، و يا پذيرفتن ديدگاه هاي او، » ارسطو«و پيروي از » نقد ارسطويي«

ن با رويكردهاي نقد ادبي او، از ديرگاه متداول بوده است. به نيز همانند گرديد
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نقد «طوري كه به مجموعه اصطلاحات نقد، اصطلاحي اضافه گرديده است: 

  ».ارسطويي

» ساختار«هنگامي كه منتقدي با يددگاه و رويكردهاي فرماليستي و با تاكيد بر 

» نقد ارسطويي« به بررسي و نقد يك اثر هنري پرداخته باشد، به اصطلاح به

بر مفاهيم و » جك. اي. وان«نزديك شده اشت. در اين حوزه نقدي به قول 

اثر مورد بررسي و نقد، » عملي«و » اخلاقي«و » تاريخي«مدلولات و اشارات 

  تاكيد گزار نمي گردد. و فايده و مصلحت خاصي را در آن نمي جويند.

و عناصر آن را، » ديتراژ«و » ريخت«ي خود صورت و »بوطيقا«در » ارسطو«

مقايسه » حماسي«مورد تعريف قرار داده است، و كوشيده است تا آن را با آثار 

  كند.

  ارسطو و مسئله هنر به خاطر هنر

آثار » ريخت«بد تدقيق و تحليل بروني و » ارسطو«شايد به سبب تاكيدي كه 

او او، و نيز سكوت مهم و تفسيرپذير » توصيفي«هنري گذاشته است. و شيوه 

و » اخلاق«آثار هنري و رابطه آن با » درونمايه«به چند و چون و چرايي نسبت 

ارزش ها و آرمان هاي گوناگون، مجموعاً اين زمينه را پديد آورده است كه او 

  را يكي از پيشگامان نظريه ي هنر براي هنر به شمار آورند.

 Martin Heideggar (1889-1976)هايدگر 
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  شعر و انديشه

تارين و عزيزترين هنرها در نزد هايدگر بود. او به اين باور بود كه در شعر والا

برابر توانايي هاي هنر شاعري، هر هنر ديگري ناتوان از نمايان كردن هستي 

انديشه اگر به معناي است. از نظر او انديشه و فلسفه و علم با هم تفاوت دارند. 

ي گويد: شاعرانه است. و فلسفي و علمي بخردانه نباشد پس چيست؟ هايدگر م

فقط يك گفتگوي شاعرانه با سخنان شاعرانه يك شاعر يك گفتگوي «مي نويسد: 

گفتگويي ميان انديشيدن و شعر، زيرا رابطه ي متفاوت و متمايز » واقعي است...

است با زبان. گفتگوي ميان انديشه و شعر مي خواهد هر زبان را فرا بخواند تا 

  يرند كه دوباره درون زبان زندگي كنند.زندگان بتوانند ياد بگ

(Heidegger, (1971 B) PP.160-161) 

انديشه يكسر ابداعي است. اما نمي توان گفت كه تمامي انديشه، شاعرانه يعني 

منش شعري است. همان طور كه هر انديشه اي انديشمندانه نيست.  داراي

  هايدگر مي گويد:

  (ibid, p199)زبان به معناي ناب كلمه شاعرانه است «

  زبان
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است كه عالم را مي آفريند نه اثر هنري. تقش اثر هنري آفريدن عالم » زبان«

نيست بلكه مفهوم ساختن و واضح گردانيدن آن است. اين است كه عالم را از 

  خارج سازد و در معرض چشم قرار دهد.» ناپيدايي«

است؟ » پيدانا«چرا عالم در اينجا دو پرسش براي ما مطرح مي شود: نخست 

  دوم اثر هنري چگونه اين ناپيدايي را از بين مي برد؟

به دسته اشيايي كه ما با آنها مانوسيم تعلق ندارد، چرا » عالم«هايدگر مي گويد 

شي اي نيست كه پيش روي ما قرار بگيرد و «شيئيت ناپذير است و » همواره«كه 

م، اشياي دلمشغولي هاي آنچه ما در زندگي روزمره متوجه آني» بتوان آن را ديد

واقع در پس زمينه آنها كه موجب مي » چهارچوب«اما هيچگاه عملي ما هستند. 

  شود آنها آن اشيايي باشند كه هستند، مورد توجه ما نيست.

  )76) ص 1384(يانگ (

  شعر شكستن جريان (روزمرگي)

 از نظر هايدگر امر اساسي خود را در حجاب و ابهام پنهان مي سازد، حيان

مروزمره، ارزش هاي بنيادين ما را مستتر مي سازد. در حيات روزمره آنچه از 

اي است كه موضع ما را در »ساده و اساسي«وجود ما غايب مي شود معناي 

ميانه موجودات تعيين مي كنند و از اين طريق به زندگي ما معنا و جهت مي 

  دهند.
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د كه در آنها نوعي هايدگر در وجود و زمان از موقعيت هايي صحبت مي كن

كند. به تعبير او اين  ميشكسته شدن، جريان آرام وجود روزمره را قطع 

موقعيت ها آناني هستند كه در عالم به دور از ناپيدايي معمولش پيش روي ما 

  قرار مي گيرد. (مثلاً ماشين استارت نمي خورد)

از شبكه روابط هايدگر مي گويد در چنين موقعيتي احتمال دارد كه فرد به ناگاه 

حياتي آني آگاه شود كه عالم فرد است و در آن ماشين نقشي اساسي ايفاء مي 

  كند.

سخن نمي  ]نظم امور[از اثر هنري چونان نوعي شكستن » منشاء«اگرچه در 

رود اما به نحو مشابه در آن عالم زماني و صرفاً زماني پيدا مي آيد كه جريان 

  روزمره قطع مي شود.وجود 

از جاي «ن هايدگر هنگامي كه تحت تاثير قدرت اثري كه در معرض آنيم، به بيا

» زندگي معمول«، از »هرروزگي«اين اثر ما را از قلمرو » خود خارح مي شويم

  كه خود مكان آن است، منتقل مي كند.» گشودگي موجودات«وجود و زمان به 

را محجوب و پنهان روزمرگي كه عالم در آن خود » ابهام و تاريكي«اين انتقاع از 

  مي سازد چگونه روي مي دهد؟
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قرار مي دهد. » برگشودن«را مترادف با  (aufstellen)» برپا كردن«هايدرگر فعل 

چيزي » برپا كردن«بر مبناي اين واقعيت كه برگشودن عالم تا حدودي مشابه 

  براي نمايش در معرض عمومي است.

شي اي مغفول و پنهان مانده يا يعني تا حدويد مشابه است با طريقي كه در آن 

به نمايش گذاشته شدن در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. مي توان اثر هنري 

  گذارنده عالم خود دانست. »به نمايش«را نيز 

پس اثر هنير عالمي را برپا مي كند يعني عالم را از ناپيدايي درمي آورد و به 

. اما هايدگر مي گويد اين عالم حضور مي بخشد. عالم را به نمايش مي گذارد

بلكه اثر » در جايي قرار دادن نيست«تنها كار اثر هنري نيست. برپاكردن صرفاً 

و به آن شرف و شكوه مي بخشد و اين » تقديس مي كند«هنري عالم خود را 

امكان را به آن مي دهد كه چونان امري مقدس جلوه نمايد. به عبارتي اثر هنري 

  اتيك مي دهد.عالمش حضوري كاريزمبر 

حقيقت هميشه در اختفاست و اساساً يك راز واري مرموز است كه ما را از 

حلقه موجوداتي كه «گونگي آن معمولاً فراموش مي كنيم. ما بر اين باوريم كه در 

آشنا، قابل «حلقه اشيايي كه » بي واسطه بر گرد ما قرار دارند، سكونت داريم

وجود  ]عميق[اي ديگر اين امر را فراموشي هايدگر در ج» اعتماد و معمولي اند

Seinsuergessenheit Beine .مي خواند  
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فراموشي اينكه قلمرو وجودي ما صرفاً يك آشكارگي واقعيت است و در درون 

  خود امكان بي نهايت قلمروهاي وجودي ديگر را در بر دارد...

ما را همه  يكنواختي روزمره و فقيركننده ما (يا تعصب عملي ما) كه روشنايي

يكنواختي اي كه بيان فلسفي خود را در اين رأي مي  –آنچه كه هست مي داند 

يابد كه حقيقت چيزي جز مطابقت نيست. آن اختفايي را بكه به اين عدم اختفا 

متعلق است فراموش مي كند، وجه تاريك ماه را فراموش مي كند. از طرف ديگر، 

  و آن را كنار مي نهد. اثر هنري چنين فراموشي اي را مي زدايد

اين نكته به گفته ي هايدگر بر اساس پارادكسي ظريف بيان مي شود بدين معني 

امر درك ناشدني و خودمان را رودررو با امر درك «كه ما توسط اثر هنري 

درك مي كنيم. پرسش اين است: چرا ما بايد باور داشته باشيم كه اين » ناشدني

رگ است كه از خلال آن ما زندگي هايمان را بخشي از دريافت حقيقي هنر بز

  شود، درك مي كنيم؟ ميآنگونه كه رددررو با امر درك ناشدني زيسته 

هايدگر معتقد است هنر بزرگ صرفاً عالم را به حضور نمي آورد بلكه آن را با 

در واقع در اثر  –و همچون امر مقدس به حضور مي آورد » شرف و شكوه«

  عمول روي مي دهد.با حرمت غيرم» حقيقت«

  )76-69) صص 1384(يانگ (
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به عبارتي در حيات روزمره ما چنان به زندگي هايمان نزديكيم كه خود را در 

حيراني جزئيات، تصميمات و الزامات روزمره گم مي كنيم. در نگراني براي 

قرار به پايان بودن آنچه همين حالا هم ديده شده است، در  يرسيده به قطار، برا

تصميم گيري هاي «صبحگاهي براي شست و شو و چگونگي حل آن، مانور نزاع 

  »ساده و اساسي كه عالم ما را شكل مي دهد كه مي بينيم

يعني شعر گفتن را به  dichtenهايدگر به سرشت ابداعي شاعير ياد مي كند. او 

erdichten  يعني تصور كردن و خيال كردن مرتبط مي دانست. همه، و به طور

ري، در زندگي ما فضاي روشني مي آفريند كه در اشكارگي اش همه خاص شاع

  نمود، جلوه گر مي شود. ميچيز تازه و متفاوت از آةن چه پيش تر 

او شاعري را نام گذاري اصيل مي خواند، و شاعران راستين را سازندگان زبان 

  و فرهنگ ها مي داند

  )744) ص 1381(احمدي (

كنيم، امر بي  ميخودپوشاننده را در اشياء تجربه امر «در نام دادن شاعرانه ما 

نهايت را، امر غيرقابل دست يابي را، حيات رازآميزي را كه به هر صورت تعلق 

دارد، تجربه مي كنيم. امر بي نهايت را. امر غيرقابل دستيابي را، حيات رازآميزي 

ط وجودي تعلق دارد، تجربه مي كنيم. به عبارتي، وجود توسرا كه به هر 

شفافيت حضورش به ما اجازه مي دهد كه ژرفاي بي نهايتش را احساس كنيم. 
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وجود رايحه اي به دست مي آورد كه آن را فراتر از يك وجود صرف به امر 

معنوي تبديل مي كند. در ناميدن شاعرانه وجود، امر قدسي خود را نشان مي 

لي كلام مقدس اند. شاعران و صرفاً شاعران، دارندگان اصدهد، به اين دليل كه 

صرفاً آنكه داراي زبان شاعرانه است، مي تواند اسم نام ناپذير را بنامد و معما 

  را در متن معما به ما نزديك سازد.

  )171-170) صص 1384(يانگ (

شعرسرايي نه با متن دلبخواهي پندارهاست و نه به هم دوختن تصورات محض 

بين و به نسبت آن با تحقق حقيقت و تخيلات غيرواقعي است... بر ديده ي ذات 

وجود، آنچه پرسيدني است آن است كه بتوان ذات شعر را، فراافكني آن را، از 

خيال و تخيل، چنان كه بايد به اندشيه درآورد... زبان در معناي اصلي و 

خود شعرسرايي است... ذات هنر شعرسرايي است و ذات شعرسرايي سي، اسا

  پي افكني حقيقت است.

ه عقيده ي هايدگر داراي خاصيتي است كه از هواست و اراده ما بيرون شعر ب

اراده كند كه شعر بگويد، شعر خودئش مي آيد، ما هم كه است. شاعر نمي تواند 

خوانددگان شعر او هستيم نمي توانيم به خواست و اراده خودمان در باره آن 

  ي ما كار كند.واكنش ابراز كنيم، بايد به شعر تسليم شويم و بگذاريم رو

  )136ص  1374(مگي (
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خطاست كه فرض كنيم امكان مشخص كردن يك تكنيك، يا حتي بخشي از يك 

وجود دارد. هرچند نقد هنري تكنيكي ممكن » شاعرانه«تكنيك براي توليد هنر 

پسيني ويژگي هاي تكنيكي خاصي را است. يعني مي توان به نحو محتاطانه و 

 ]توليد اثر[يل دانست اما تعيين پيشيني تكنيم در ايجاد يك اثر شاعرانه دخ

شاعرانه ممكن نيست. چنانكه كانت مي گفت هنر را نمي توان به يك قاعده فرد 

كشف كرد. وظيفه ما اين است » در ميان مكتوبات خلاق«كاهيد. نمي توان هنر را 

  نه اينكه آن را حل كنيم.» معما را دريابيم«كه 

  )79) ص 1971(هايدگر (

ظر هايدگر تنها يك قدرت وجود دارد. اقتدار درازمدت واژه اي كه او بارها به ن

  براي اثر هنري بزرگ به كار مي برد...

هايدگر بنا به نظريه اش در باب حقيقت، مي گويد هر شي مادي وجوه مثير 

نامحدويد را در بر دارد كه وراي آنچه بر ما معقول است قرار دارد... تأمل به 

پيش پا افتاده ممكن است ما را به تجربه راز حيرت انگيزشان ماديت اشياء 

  بكشاند...

اما نظريه ورزي هنري به معناي دست يافتن به كنه راز هر امكان بديهيست. هنر 

بلكه خود نيز رازآلود بزرگ (به گمان هايدگر) نه تنها راز را ظاهر مي سازد 
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مكان طرح هيچ قاعده يا بر است. به بيان كانت، اثر هنري بزرگ، امري است كه ا

  آن نيست.

  اثر هنري جهان خود را مي آفريند (هايدگر)

آشكاري است... نيروي ادبيات در اين پرده برداري است به  –پنهاني  –حقيقت نا 

نظر هيدگر حقيقت نه با ضابطه ي گزاره هاي منطقي دانسته و نه با آن ها 

شود كه مي تواند ساختار داوري مي شود. نيريو اثر هنري آنجا روشن مي 

  را بيافريند.» جهان خود«معنايي يا 

ما كمتر به حضور خود در جهان آگاهيم اثر آشكارگي مناسبات هستي است، 

شيوه هاي ديگر » جهان خود«امكانات هستي را نمايان مي كند. اثر با آفرينش 

و امر  بودن را مي آزمايد. اثر شيوه هاي گوناگون بودن آدم ها، چيزها، آثار

  مقدس را بر همه مي پيوندد.

هيدگر در واپسين دوره كار فكري اش، خاصه در بحث از شعر هلدرين، اين نكته 

را پيش مي كشد كه اثر هنري مي تواند ساختار تازه اي ميان اجزاء بسازد و به 

عقلاني جلوتر مي رود. خرد همواره در افق از سخن كه همين دليل است 

... عدم نهادي شدن دانايي است و انحراف آن از حقيقت ناآشكارگي جاي دارد

عدم شكل بيان نادرست (ناآشكار) هستي را به جاي حقيقت انگاشتن است. 

هرگونه تلاشي براي به قاعده درآوردن روش مندانه ي شعر و اثر هنري فقط 
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بدين معناست كه از حقيقت شعر (يعني از گوهر هنر) دور شويم. نظريه ي ادبي 

ضيه ي پژوهش را چنان ترسيم مي كند كه گويي از پيش با آن ها كل فر

آشناست. انگار به راستي معيار صدق و كذب را در دست دارد. شعر را مورد 

موجود مي انگارد، در نظر نمي گيرد كه شعر سرنگوني راديكالي مورد موجود 

يجه شود. در چنين نگرشي اساساً نت مياست. اين سان شعر از شعر بودن دور 

مهم است نه حقيقت بنيادي اثر. نقطه عطف يا گسست جايي پيش مي آيد كه ما 

گير مقوله  هاي توليد و از نگرش موجود خود دست بكشيم و ديگر در پي

مصرف نيانديشيم. اينجاست كه شعر به حقيقت خود بازمي گردد. (احمدي 

  )527و  526) صص 1374(

چه هست، آشكار مي سازد، پنهان نيز همانگونه كه خود را در آن [Being]وجود 

مي كند، عالم صرفاً يك جنبه، يك چهره از وجود است. يك چهره واقعيتي است 

، »فردبسته«، »پنهان«است كاملاً كه به دليل آنكه سرشار از چنين چهره هايي 

دومعنا و نالمعقول بر جاي مي ماند. به نظر هايدگر اينكه امري در بردارنده 

و عمق و رازي باشد، موجب مي گردد تا حركت رقابل دست يابي چنين كهنه غي

باشند. » والا«يا به تعبيري از يك اصطلاح مربوط به فلسفه هنر » مقدس«انگيز، 

رازآلودگي «حرمت در اختفاء ريشه دارد. به گفته هايدگر خدا صرفاً تا زماني كه 

يعني تا زماني كه  باقي يم ماند.» مقدس و متعال«را حفظ كند امري » فاصله اش
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فراتر از افق درك مفهومي ما باشد. مردم نيز بنا بر رازآلودكي شان والا مي 

شوند. اگر كسي احساس كند كه به قلب رازهاي كسي راه دارد. يعني احاطه 

وقتي به زبان هايدگر آن شخص  –مفهومي كاملي بر همه امور شخص دارد 

حركت انگيز نيست. آنتيگونه يا مادام  آنگاه ديگر –باشد » محاسبه پذير«كاملاً 

تابرفلاي شخصيت هايي والا هستند چرا كه بنا بر اصولي عمل مي كنند كه 

رفاتر از معيارهاي محاسبات معمول است و خود را، بنا بر معيارهاي معمول، 

  غيرمعقول مي نمايانند.

  )78-77) صص 1384(يانگ (

اثر هنري (خودپسندن بودن اثر  مخالفت با قانون گذاري و چهارچوب گذاري بر

  اثر جهان خود را مي آفريند) –

هيدگر مي گويد: كه اثر را تنها با قرار دادن در ظلمت مي توانيم محدود كنيم، 

توليد و از اين قبيل.  يعني با تبديل كردنش به موضوع نقادي ها، نهادها، اقتصاد

است و ويژگي مطلق خود  با انجام اين كار از ياد مي بريم كه اثر خود يك جهان

را دارد. درست به همين دليل هم گفتن اين كه اثر حقيقت است، آن را تا حد تقليد 

  نزول نمي دهد، چون مسأله بر سر حقيقت خود اثر، و آشكارگي آن است.

  )531) ص 1374(اسدي (
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منش مهو اثر هنري اين است كه جهان خود را مي سازد و به دنياي خود شكل 

اثر در غياب مطلق موضوع خود، از جهان خوشي خبر  (Aufstellen)مي دهد. 

مي دهد. دنيا هرچيز موجود يا ممكن حاي گيرد. جهان ابژه هاي پيش چشم ما 

  )534نيست. بلكه جهاني آشناست كه خانه ي ما مي شود. (همان، ص 

  كشف شهود در شعر (هايدگر)

مي كند. او از قول هولدرين يبه زبان آمدن، هنر را در گوهر خود به شعر تبديل 

  »...شاعرانه مي زيد انسان در روي زمين«شاعر بسيار محبوبش مي گويد 

آدذمي مي خواهد از راه شعرز چيزي فراتر از معنا را دريابد. چيزي كه زيبايي 

شناسي نيز آت را فراتر از معنا مي شناخت، اما همواره به گونه اي نادرست 

حسيت. شعر از رازي خبر مي دهد كه در هيچ  ارتباطش مي داد به گستره ي

شعر خاصي، نهفته نيست. در ممجموعه ي شعرهاي شاعر نيز يافتني نيست. از 

راه شعر و در قالب مكاشفه اي، كه لحظه اي ويژه است مي توان به راز پي برد، 

(شباهت شگفت انگيزي با رازي كه در واقع كليد گمشده ي ماست. هستي يعني 

انگار «و دريافت شهودوارش از لحظه دارد) شاعر در مورد شعر شعر هايكو 

هولدرين مي گويد: شعر نه از حس شاعرانه برمي ايد، و نه از بيان » روز جشن

نه از بيان روح كاربرندگان زبان. شعر چيزي جر امتياز يك روحيه ي ملي، و 

يا كه به سراسر زندگي معنا مي دهد. شاعر موجود سرگشته ». لحظه نيست
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نيست كه از درون خود باخبر شود، او از درون هستي آگاه مي شود، از راز... 

  شعر تمام آن چيزهايي را آغاز مي كند كه زبان بارها ديرتر پيشتر مي كشد.

انگار براي نخستين بار «شعر همه چيز را به موقعيت نخستين آن بازمي گرداند 

  يان هر چيز است با جهان.شعر از ميان بردن فاصله ي م» بازديده مي شوند

  )539تا  537(همان، 

  هايدگر مي گويد:

به حضور مي آيند. و » آشوب مقدس«در اشعار هولدرلين، آشوب لذت آفرين، 

در نيايش هاي هولدرلين. امر مقدس كلمه را عطا مي كند و خود، كلمه مي شود، 

  كلمه امر مقدس است.

نوان يك ويژگي معرف هنر بزرگ در فلسفه سنتي هنر حرمت برانگيزي اثر، به ع

مورد اذعان بود. حركتي كه حاصل ناكامي در درك مفهومي اثر بود. مثلاً كانت 

مي گويد كه هنر بزرگ هنري است بيانگر محتوايي كه موجب انديشه بسيار مي 

شود بي آنكه هيچ انديشه معيني، يعني مفهومي متناسب با آن وجود داشته 

ي است كه هيچگاه زبان نمي تواند به اصطلاحاتي باشد، و در نتيجه محتواي

  همپاي آن دست يابد يا آن را كاملاً معقول گرداند.

  )80و  79(همان، صص 

  تصادف و حادثه بودن شعر و زندگي
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هايدگر نيز به نقش تصادف در سوررئاليست ها آن را انديشه گي شاعرانگي مي 

  اشاره مي كند. ferworfenheitدانستند به عنوان پرتاب شدگي در هستي 

يكي از جنبه هيا زندگي كه هايدگر سعي دارد توجه زيايد به آن جلب كند اين 

است كه ما بدون مقوله و بدون اينكه كسي اجازه اي از ما گرفته باشد. ناگهان 

مي بينيم اينجائيم. همه مي بينيم وسط دنيا پرتاب شده ايم. اصطلاحي كه خود 

  است. thrownnessيا » پرتاب شدگي«مي برد او براي اين معنا به كار 

بدعت: ما پدر و مادرمان را خودمان انتخاب نكرده ايم. از اين پدر و مادر و در 

اين زمان خاص و در اين عصر تاريخي معين و در اين جامعه خاص و با اين 

ساختمان ارزشي ژنتيكي خاصي كه به ما داده شده، به دنيا آمده ايم. بنابراين 

ان ارثي ژنتيكي خاصي كه به ما داده شده، به دنبا آمده ايم. بنابراين ساختم

تصادفي) است و به اصطلاح، با طاس (زندگي انسان از همان اول، االله بختي 

ريختن شروع مي شود. كيفيت تصادفي و پيش بيني نشده آن عميقاً از واقعيات 

شناخت شناسي  گريزناپذيري آب مي خورد كه اگر بخواهيم يكي از اصطلاحات

  زندگي ماست.» داده هاي«را به مفهوم وجودي به كار ببريم، 

البته و ملازم با اين پرتاب شدگي و پيش بيني نشدگي و اتفاق، تناهي و پايان 

   پذيري محتومي است كه از آن نمي شود گريخت.

  )130و  129) 1374(مگي (
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 Sarterسارتر و شعر 

رگه هيا شاعرانگي نيست اما او در باره زبان با اينكه در نمايشنامه هاي سارتر 

مستعدي براي شاعرانگي تئاتر شعر نظرات بسيار مهمي دارد كه مي تواند منابع 

باشند. به هميت خاطر نظرات سارتر به عنوان يك فيلسوف بيشتر براي شناخت 

تئاتر شاعرانه اهميت دارد تا به عنوان نمايشنامه نويس. او در مورد شعر كاملاً 

كاربردي موضع متفاوتي نسبت به شعر دارد. او زبان شعر را بر خلاف نثر غير

مي داند. كه در بخش زبان در تئاتر شاعرانه بيشتر در باره آن بحص خواهيم 

  كرد.

حال آنكه نثر چهره او را مي كشد.  –شعر در اصل اسطوره انسان را مي سازد 

و منافع اوست. از لحاظي در حكم اعمال آدمي كه در عالم واقع وابسته به نيازها 

وسيله اي است از همين روست كه خود عمل ناچيز مي شود و نتيجه عمل 

اهميت مي يابد: هنگامي كه من دستم را دراز مي كنم تا قلم را بردارم ماز اين 

قلم عمل خود جز احساسي لغزان و مبهم آگاهي ديگري ندارم، زيرا كه من فقط 

آن غافلم. بدين گونه انسان به مناسبت هدف هايي كه  را مي بينم و از هر چيز

  مي شود.» بيگانه«دارد با هستي خود 

شعر اين نسبت را معكوس مي كند. يعني جهان و اشياء اهميت خود را از دست 

عمل قرار مي گيرد و عمل، با خود غايت و هدف مي شود. مي دهند و بهانه ي 
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كات ظريف دستش در آن آب بريزد، جام روي ميز است براي اينكه دختر با حر

و نه آن كه حركت دست او وسيله ي ريختن آب در جام باشد. عمل از هدف 

خود دور مي افتد، هدف محو و مبهم مي شود. عمل آنطور كه پل والري مي 

گويد: به صورت رقص درمي آيد. والري شعر را به رقص و نثر را به راه رفتن 

عمولاً به سوي مقصدي است حال آنكه رقص تشبيه كرد. مي گفت راه رفتن م

  )31و  30مقصدي ندارد. هدف رقص همان خود رقص است. (همان، صص 

  بحث

شكست در انديشه سارتر بسيار جالب است زيرا اغلب در شاعرانگي مورد نظر 

در تئاتر شاعرانه با درون مايه شكست مواجه هستيم از زمان ترادژي ها تا 

اسي است كه شكست جاي خود را به نوعي پيروزي اكنون تنها در اشعار حم

بورض كه پس از نظرات سارتر آوردم او هم گونه مي دهد هرچند طبق گفته ي 

اي شكست در آثار حماسي چون اوديسه و ايلياد مي بيند و علت جاذبه اين آثار 

  را در همين محتواي پنهان در آنها مي بيند.

  ساتر معتقد است،

در اقدام هر روز در اجتماعي كه پايه اش به سودمندي انسان به سبب توفيق 

فرودتر مي رود. لكن آنچه زيربناي اعمال درست و پرداختن او را به اسطوره 

ميسر مي سازد ديگر كاميابي نيست بلكه شكست است. تنها شكست است كه، 
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گويي با ايجاد حايل در برابر رشته ي بي پايان طرح هايش، او را به خود و به 

اي نخستينش ازمي گرداند. جهان بي اهميت مي شود. وجودش اينك در حكم صف

بهانه اي است بريا شكست اشياء داراي غايت مقصودي مي شوند. غائيتشان در 

اين است كه راه را بر انسان ببندند و او را به خودش بازگردانند. البته غرض 

ن كند. حقيقت كه شكست و تباهي را خودسرانه وارد سيرجهاشاعر آن نيست 

اين است كه جسم او شكست و تباهي را مي بيند. مرد عمل روي موفقيت را مي 

بيند. شاعر روي شكست را... هنگامي كه ابزارها مي شكند و وسايل از حيز 

انتفاع مي افتد. نقشه ها نشق بر آب مي شود و كوشش ها عقيم مي ماند. ناگهان 

راهي، به منتهاي واقعيت خود مي رسد، جهان كه ديگر نه تكيه گاهي دارد و نه 

زيرا كه به آرامي فشاري خردكننده وارد يم سازد؛ و همچنان كه عمل در هر 

حال به امور جهان كليت و عموميت مي بخشد، شكست واقعيت فردي امور را به 

آنها بازمي گرداند. اما درست در همين جاست كه ورق برمي گردد و شكست، 

صورت اعتراض به جهان و تملك آن درمي آيد. اعتراض  در بن بست آخرين، به

به جهان از آن رو كه ارزش آدمي بالاتر است از آنچه او را خرد مي كند. و 

از آن رو كه جهان چون از صورت آلت موفقيت بيرون رود و به تملك جهان 

صورت ابزار شكست درآيد. آنگاه پوچي و بي هدفي خود را از دست مي دهد. و 

غايتي مي شود. اين غايت بدين ترتيب است كه هرچه دشمني جهان بالاتر داراي 
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رود اشياء و امور خصوصيات انساني بيشتر مي يابند. تا جايي كه شكست خود 

رستگاري مي شود. نه بدان معني كه شكست ما را به رستگاري وراي اين جهان 

شود و تغيير  رهبري كند، بلكه بدين معني كه شكست خود به خود زير و رو مي

  دهد. في المثل از خرابه هاي نثر زباني شاعرانه بيرون مي جهد. يماهيت م

  چگونه؟

هوريس بلانشو نويسنده و زبان شناس معاصر فرانسوي معتقد است كه هر بار 

كه ما اشياء را بنام مي خوانيم در واقع شيئي را از خوشد جدا يم كنيم و آن را 

ن ادبيات گريزي از زبان ندارد و زبان گريزي از محكوم به فنا مي سازيم، و چو

نام گذاري اشياء ندارد. بنابراين ارتباط واقعي ميان نواد بشر از طريق زبان 

  ممكن نيست.

سارتر بر اساس گفته ي بلانشو مي گويد اكر ارتباط بشر از راه زبان محال 

بد و اين است. آنگاه هر لفظ خود به خود و براي خود فرديت و شخصيتي مي يا

  حقيقت را كه هيچ چيز قابل تفهيم نيست در خود مي پوشاند.

نه بدان معني كه چيز ديگري باشد كه بايد آن را تفهيم كرد. بلكه چون ارتباط از 

طريق نثر با شمست مواجه شود. در واقع همان معناي كلمه است كه به صورت 

خود رساننده ي اين درمي آيد. بدين گونه شكست ارتباط » تفهيم ناپذير«نفس 

معني است كه ارتباط ميان افراد بشر ممكن نيست، و چون طرح استفاده از 
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كلمات به سرانجامي نرسد. آنگاه كلام جاي خود را به كشف و شهودي مي دهد 

كه هدفش سودجويي و انتفع شود. اين نكته به گمان سارتر سرچشمه ي اصلي 

در آن هر كس باخت برنده  شعر معاصر است. حكم شعر حكم بازي است كه

است. و اگر پاي التزام و تعهد در ميان باشد شاعر كسي است كه متعهد به 

لغتي كه شاعر از آن دم مي زند او آن را حكم شكست است. و معناي عميق 

مي داند. در همين است حال آنكه اين كيفيت از  جسرنوشت يا دخالتي از خار

شي شده است، و اين زائيده شعر او نيست را ناعميق ترين انتخاب دروني خود 

  بلكه زاينده آن است.

شاعر به شكست كلي اقدامات بشري اطمينان دارد و شيوه اي اختيار مي كند تا 

خود در زندگي شكست بخورد براي اينكه با شكست فردي خود بر شكست 

عمومي بشر گواهي بدهد. او نيز، چنانكه خواهيم ديد، مانند نثرنويس فرياد 

اعتراض برمي دارد. ولي اعتراض نثر به اقتضاي پيروزي برزگتري ست و 

  اعتراض شعر به اقتضاي شكست پنهاني كه در دل هر پيروزي نهفته است.

  )36- 32(همان، ص 

  بورخس در باره شكست مي نويسد:

موضوع قهر كردن  –در واقع به خويد خود، پيرنگ جذابي نيست. » ايلياد«پيرنگ 

گاهش، با اين احساس كه پادشاه نسبت به او غيرعادلانه رفتار  قهرمان در خيمه
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كرده است و بعد دست زدن به جنگ از سر كينه شخصي، چون دوستش كشته 

  بود و بعد فر وختن مرد مرده اي كه كشته است به پدر آن مرد.

اما، شايد نيات شاعر آنقدر مهم نباشد. چيزي كه امروز مهعم است، اين است كه 

هومر ممكن است خيال كرده باشد آن داستان را نقل مي كند، معملاً هر چند 

چيزي خيلي ظريف تر را بيان مي كرد. داستان مردي، قهرماني كه به شهري 

حمله مي كند كه مي داند هرگز آن را فتح نخواهد كرد، كسي كه مي داند پيش از 

اني كه از آن كه شهر سقوط كند، خواهد مرد و داستان باز هم مهيج تر مرد

شهير دفاع مي كنند كه سرنوشت شوم آن، از پيش بر آن ها معلوم است. شهري 

وقت هم در ميان شعله هاي آتش است. به نظر من موضوع اصلي كه همان 

اين است. در حقيقت مردم هميشه احساس كرده اند كه اهالي تروا، » ايلياد«

ريم، اما بايد اسنورره قهرمان هاي اصلي بوده اند. ويرژيل را در نظر مي گي

 –استرلسن را هم در نظر داشته باشيم كه در دوره جواني اش نوشت كه ادين 

پسر پريان و برادر هكتور بود. انسان ها نسبت به  –ادين، خداي ساكسون ها 

اهالي شكست خورده تروا احساس وابستگي كرده اند، نه نسبت به يوناني هاي 

در شكست، شكوهي است كه پيروزي به ندرت پيروزمند. شايد از اين جهت كه 

  از آن نصيبي مي برد.
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ممكن است به دو » اديسه«را. » اديسه«بياييد دومين حماسه را در نظر بكيريم، 

طريق خوانده شود. گمان مي كنم مردي (يا آن طور كه ساموئل باتلر گمان مي 

ستان وجود كرد، زني) كه آن را نوشته بود، احساس مي كرد كه واقعاً دو دا

را به » اديسه«دارد: بازگشت اوليس به وطن و عجايب و مخاطره هاي دريا. اگر 

مفهوم اولي بگيريم، در اين صورت با عقيده بازگشت به وطن سر و كار داريم، 

اين عقيده كه ما در تبعيد هستيم، اينكه وطن واقعي ما، در گذشته يا در بهشت يا 

ر وطن نيستيم. البته درياگردي  و بازكشت يك جاي ديگر است، اين كه هركز د

به وطن هم بايد جذاب خلق مي شد. براي همين عجايب بسيار در آن گنجانده 

مي رويم، درمي يابيم كه » سب هاي عربي«شد. همين حالا هم، وقتي به سراغ 

داستان بازكشت به وطن » هفت سفر سندباد بحري«يعني » اديسه«نوع عربي 

نظر مي ماجراجويي است و من فكر مي كنم، ما آن را از اين  نيست، بلكه داستان

را مي خوانيم، فكر مي كنم؛ آنچه حس مي كنيم، جاذبه » اديسه«خوانيم. وقتي 

است، جادوي دريا است؛ آنچه حس مي كنيم همان چيزي است كه در سفر دريا 

بخشيدن به آن مي رسيم. مثلاً اوليس نه علاقه اي به نواختن چنگ دارد، نه به 

انگشتري ها، نه به لذت بردن از زن، نه به بزرگي و عظمت دنيا. تنها به جريان 

  هاي نمك آلود بي انتهاي دريا مي انديشد.

 Chehov, Anton) 1860-1904آنتون چخوف (
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لال به جاي كشدار چخوف به خاطر فضاي آرام و كندي كه در آن لحظات م

اكوشيدن شخصيت ها و بي عملي بودن محو مي شوند و از دست مي روند و ن

تحليلگري خود را از جاي كنش دراماتيك را مي گيرند و نگرش هاي ماهيت 

دست مي دهد گاه به سمت تك گويي هاي شاعرانه هايي مي كنند، شايد بتوان از 

اولين شاعران صحنه نام برد. هرچند كه بعضي با وجود اين مختصات در اثار 

  امپرسيونيست ناميده اند.تنها نمايشنامه چخوف او را 

غريب ترين پديده در تاريخ امپرسيونيسم اورپا، پذيرش آن در روسيه و پيدايش 

نويسنده اي چون چخوف است، كه يو را مي توان ناب ترين نمانيده ي اين 

نهضت توصيف كرد. حيرت آورتر از همه بر خود با همچو شخصيتي در 

مي كرد و زيبايي شناسي كه با سرزميني است كه در فضاي روشنگري زندگي 

  پيدايش امپرسيونيسم ملازم است برايش پاك بيگانه بود.

مي دانيد داريد چه كار مي كنيد؟ داريد «به چخوف مي نويسد:  1900گوركي در 

  »والقع گرايي را نابود مي كنيد...

كه چخوف، به عنوان مدافع بي كفايتي و شكيت، پشتيباني در وجود درست است 

وفسكي و نوركنيف دارد. ولي آنان عدم موفقيت و تنهايي را به منزله ي داستاي

بحث شاعرانگي بهترين سرنوشت اجتناب ناپذير تلقي نمي كردند. (رجوع كنيد به 

شكست سارتر) شخصيتهاي چخوف از احساس نوميدي و بي ياوري مطلق و 
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لاش از سوي فلج شفا ثانويه نيريو اراده از يك سوي، و بي ثمر بودن هرگونه ت

  ديگر، سرشارند.

امپرسيونيستها شاعران حال و هواي دل انگيزي هستند كه در لحظه محو مي 

شود و در پشت سر جز احساس محوشدگي و از دست رفتن فر صتها و آگاهي 

به عدم انطباق با زندگي نمي گذارند. محتواي پنهان هر نوع امپرسيونيسم، يعني 

زديك ترين چيزها، احساس جدا شدن از جهان . غرابت نانطباق دور با نزديك

شاعر و نمايشنامه نويس اتريشي مي  Hofman Sthalبراي هميشه. هافمن اشتان 

  پرسد:

(چگونه مي تواند چنين باشد كه همين روزهاي اخير سپري شده و براي هميشه 

  و يكسره از دست رفته اند؟)

  )353- 345) صص 1372(هاوزر (

، و زندگي با سرعتي عجيب ما را پشت »ز جاري استهمه چي«در امپرسيونيسم 

و تنها تا  –سر مي گذارد، تنها يك حقيقت براي آدمي وجود دارد. حقيقت لحظه 

آن ميزان سرور و لذت كه بتوان از لحظه گرفت. تنها كاري كه از دست ما برمي 

ي آيد اين است كه نگذاريم كه لحظه بدن بهره گيري از افسونش و قدرت و زيباي

درونش بگذرد. (پس از مسلط شدن امپرسيونيسم) شعر حال و هوا، تاثيرات 

سال و ساعت گريزپاي روز را همه جا مي شود محيط، فصول رو به زوال 
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يافت. مردم در تفكر روي تغزلاتي وقت مي گذرانند كه بيانگر احساسهاي 

ل انگيز و ناپذير، رنگهاي دزودگذر ناملموس، انگيزه هاي حسي نامعين و تعريف 

صداهاي خسته اند. مبهم و بلاتكليف كه در پائين ترين حد و مرز دريافت حسي 

حركت مي كند مضمون اصلي شعر مي گردد. هنر خيالي حال و هوا بر همه 

صور ادبيات تسلط مي يابد. آنها به تغزل، موسيقي، به طنين ها و تنوع رنگ ها 

به اوضاع و شرايط، طرح به صحنه و لحن ها استحاله يافته اند. اينتك داستان 

هاي غنايي، ترسيم شخصيت به توصيف حالات و گردشيهاي روحي استحاله 

مي يابد. همه چيز براي يك زندگي فاقد كانون امري اپيزديك و پيراموني مي 

  گردد.

فلسفه چخوف فلسفه اي است كه حول تجربه ي انزواي دسترس ناپذير آدميان، 

به آخرين فاصله اي كه آنها را به جدايي كشانده، و يا  ناتواني آنها در پل زدن

حتي اگر گاهي در پل زدن توفيق يابند اصرارشان در قرابت عميق به يكديگر، 

مي گردد، كه خاص تمالم امپرسيونيسم است. اين فلسفه انفعال، اين احساس كه 

در زندگي هيچ چيز به هدف و سامان نمي رسد، نتايج صوري شايان توجهي 

ارد. به تاكيد بر سرنوشت اپيزوديك و عدم پيوند همه رخدادهاي خارجي منجر د

مي شود، و سبب نفي هرگونه سازمان بندي صوري و هرگونه تمركز و تماميت 

مي گردد، و ترجيح مي دهد در يك شكل كمپوزيسيون فاقد مركز نمودار شود 
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ان گونه كه كه در آن از قالب مفرضو مورد نظر غفلت و تخلف مي گردد. هم

اجزاء مهم بازنمايي خويش را به كنار تصوير مي كشد و چارچوب را به » دگا«

آنها محيط مي كند، چخوف نيز نمايشنامه ها و داستان هاي كوتاهش را با عدم 

شدت به پايان مي برد تا عدم نتيجه گيري، غيرمترقبه، اتفاقي و دلبخواهي بودن 

كند كه از هر  ياز يك اصل صوري تبعيت م سرانجام كارها را القاء مي كند. او

در اين اصل همه چيز به منظور آن است كه به لحاظ با تقارن تناقض دارد، 

بازنمايي خصلت چيزي بدهد كه اتفاقي به گوشمان مي رسد. اتفاقي از آن آگاه 

  مي شويم، چيزي كه اتفاقي رخ داده است.

يدادهاي بيروني در درام به احساس بي معني و بي اهميت و پاره پاره بودن رو

كاشه طرح به حداقل ضرور و صرف نظر كردن از شگردهايي مي انجامد كه 

بود. نمايش صحنه اي موثر موفقيت خود را به » تئاتر خوش پرداخت«ويژگي 

طور عمده به اصول شكل كلاسيم مديون است: به وحدت، داشتن نتيجه گيري و 

ني هم درام نمادگراي مترلينگ و هم درام تنظيم متناسب طرح. درام شاعرانه، يع

امپرسيونيستي چخوف، از اين تمهيدهاي ساختاري به نفع بيان تغزلي مستقيم 

  صرف نظر مي كند.

شكل دراماتيك چخوف شايد در تمام تاريخ نمايش به كنترين حد تئاتري است، 

آن ، تأثيرات صحنه يا غافل گيري و تنش در »ضربه هاي تئاتري«شكلي است كه 
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كمترين نقش را دارند. در اثر چخوف كمترز از هر نماشي ديگري حوادث رخ مي 

و كشاكش دراماتيك وجود دارد. شخصيت ها نمي دهد. كمتر حركت دراماتيك 

سنيزند، از خود دفاع نمي كنند، شكست نمي خورند، آنها به سادگي فرو يم روند 

ي اميدشان آنها را از بي ريزند و زندگي بي حادثه و ب يو آهسته آهسته فرو م

  مي برد.

آنان سرنوشت خويش را با شكيبايي تحمل مي كنند. سرنوشتي كه نه به 

صورت بلايا كه به صورت نوميدي ها تحقق مي يابد. از وقتي اين نوع نمايشس 

فاقد كنش و فاقد حركت به وجود آمد. ترديدهايي در باره ي علت وجودي شان 

پيش آمده كه آيا اين نمايش واقعي و راستين برزو كرده است و اين پرسش 

  است؟ آيا روي صحنه دوام خواهد آورد؟

  )355و  353) ص 1372(هاوزر (

درام چخوف اگرچه منظوم نيست اساساً شاعرانه است، اما اين لطف شاعرانه 

كه سخت از شيوه حماسي و قهرماني دور شده است، در اشخاص و كردار و 

رف و غنا و محيط و زندگي اي است كه مي نمايد در گفتارشان نيست بلكه در ژ

آن چون ماهياني كه در آبي نيلگون و رخشان، با ته رنگي ارغواني، شناور 

  باشند در جنب و جوشند.
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باغ آلبالو به صحنه آمد بسياري از منتقدان مدتها پيش  1911نخستين بار كه در 

را معتقد بودند كه اصولاً از آنكه نمايش به پايان رسد سالن را ترك گفتند. زي

چيزي است كه ارزش تماشا داشته باشد. اما شاهكارهاي بديع هميشه كيفيتي 

  گيرند. ييطنت آميز دارند كه قيافه شكست و نامرادي به خود مش

  )328- 326) ص 1352(پريستلي (

در نمايشنامه هاي چخوف موضوع، اكشن (كنش)، طرح و چارچوبي در كار 

است و به اين معني » ظاهري و سطحي«صيلات نيست، آنچه هست تف

نمايشنامه هاي جهان اند... حتي درام رئاليستي روس چيز » غيردراماتيك ترين«

ساكني است، اما چخوف اين كيفيت را به منتها درجه خود اعتلا دارد. و بنام 

  خويش را به نوع جديدي از درام نهاد: درام غير دراماتيك.

چوبي ندارند و محصول اتمسفري مناسب هستند... نمايشنامه اسكلت و چهار

گفتگوهاي نمايشنامه ها هم به نحو بسيار عالي با بيان يكي از مطلوب ترين 

مانديشه هاي چخوف سازگار است بيگانگي انسان ها از يكديگر... همه 

شخصيتي فقط آن چيزي را مي گويد كه مورد علاقه اوست. و اعتنايي به آنچه 

د ندارد. به اين ترتيب گفتگو به صورت چهل تكه اي از اظهارات ديگران مي گوين

نامربوط درمي آيد كه عنصر غالب آن نه وحدتي منطقي بلكه فضا و هواي 
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داستان است. (در زندگي حقيقي كسي به گونه اشخاص چخوف سخن نمي 

  گويد)

  هرچند او اين را نوعي نقص مي داند. زبان سرد و بي روح

  )122و  120(ميرسكي (؟) صص 

چخوف مخالف حركات اغراق آميز به بهانه داشتن كنش تئاتري است مي 

  نويسد:

درد را همان طور كه در زندگي بيان مي شود، يعني با لحن و نگاه بايد انتقال «

داد، نه با دست و پاها، با درستي، راحتي و اندازه، نه با حركات تند. هيجان هاي 

ايد با ظرافت ظاهر كرد. شرايط خاص روحي لطيف و خاص روشنفكران را ب

  »صحنه را برايم علم كنيد. هيچ شرايطي دروغ را توجيه نمي كند.

از زبان پرتكلف بپرهيزيد. زبان بايد ساده و ظريف باشد. نوكرها بايد طبيعي، 

  بدون اصطلاح هاي مشهود به عاميانه حرف بزنند.

  )409) ص 1383(منيريان (

ه در باره داستان هيا چخوف نوشته؛ با حساسيت فريد ضياودلف در نقدهايي ك

بسيار به تشخيص ويژگي هاي آنها مي پردازد و از پايان بندي هاي فاقد قطعيت 

اگرچه به ما احساس افسردگي و شايد دودلي مي دهد. با «آنها دفاع مي كند، 
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چيزي محكم  –وجود اين به نحوي از انحاء نقطه اتكايي براي ذهن تعبير مي كند 

  »ه به تفكر و حدس و گمان سايه مي اندازد.ك

  )154) ص 1383(ولك (

 Strindberg Johan) 1849-1912استريندبرگ (

استريندبرگ نخستين كسي است كه ساختارشكني شاعرانه را در نمايشنامه 

در نه هايش ارائه مي كند. شاعرانگي دارند، تداعي گر تئاتر شاعرانه است البته 

و بعدها » به سوي دمش«و » اشباح«، »سونات«همچون  بلكه در آثاريثارش آ

  (نمايش يك رويا).» بازي رويا«بخشهايي از 

آن گفتگوي با ارواح در فضا يخواب گونه سونات اشباح آن مكان هاي و 

 –كوره راهي ميان دو بلندي  –رويدادگاه هاي عجيب متنوع (سر پيچ خيابان 

صيتهاي ازلي بدون نام و هويت در به سوي دمشق آن شخاطاق صورتي و ...) 

كه اتفاقاً شخصيتهاي اصلي نمايش هستند (ناشناس / خانم، دانشجو، موميايي، 

...) آن گفتگوهاي عميقاً ذهني گويي شخصيت به جاي گفتگو تنها پنهان ترين 

زواياي روحي را بازگو مي كند و از همه مهمتر  فضاي رويايي و وهم آلود آنها. 

دارد تا با درود به دنبال غيرمعمول عجيب  يگي را وا مدوستداران شاعران

  آثارش احساس كند كه وارد وطن اصلي خود شده اند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 325

به «به شروع حيرت انگيز و شاعرانه چه از حيث معنا و چه كلام در نمايشنامه 

  توجه كنيد.» سوي دمشق

  پرذده نخست

  سر پيچ خيابان

نبي كليساي كوچك گوتيك، ، نيمكتي زير درختي، در جاسرذ پيچ يك خيابان

پستخانه، كافه، چند صندلي جلوي آن، پستخانه و كافه هر دو تعطيل. مارش عزا 

  به گوش مي آيد. نخست نزديك سپس دورتر و دورتر.

كنار پياده رو ناشناس، ايستاده است. به نظر مي رسد كه در انتخاب راه ترديد 

  دارد از برج كليسا طنين ناقوس بلند است.

اهر يم شود، به ناشناس سلام مي كند و مي خواهد به راه خود ادامه خانم ظ

  بدهد اما مي ايستد و مي ماند.

  ناشناس: بالاخره آمديد. تقريباً مطمئن بودم كه خواهيد آمد

خانم: پس شما مرا احضار كرديد. درست است. حس مي كردم. حالا چرا سر 

  پيچ خيابان ايستاده ايد؟

  وقتي انتظار مي كشم بايد جايي بايستمنشناس: نمي دانم. اما 

  خانم: منتظر چه هستيد؟
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چقدر خوب مي توانستم بگويم چهل سال به انتظار نشستم. خيال مي ناشناس: 

گوش بدهيد، دوباره » پايان بدبختي«يا شايد » خوشبختي«كنم نامش هست 

خواهش مي كنم... نرويد،  آمدند، اين صداهاي وحشت زاي نرويد، نرويد،

  هش مي كنم اگر به ديد وحشت دوباره سراغم را خواهد گرفت.خوا

آقا ، درست عزيز ، ما ديروز براي نخستين بار همديگر  را ديده ايم و تنها خانم: 

از مهرباني من سوء استفاده چهار ساعت با هم حرف زده ايم . درست نيست كه 

  كنيد.

ولي التماس مي  راست است. من حق ندارم توقع زيايد داشته باشم» ناشناس

كنم مرا تنها نگذاريد. من در اين شهر بيگانه ام. اين جا هيچ دوستي ندارم 

آشناهايم به نظام بيشتر ناشناس مي آيند. مي خواهم بگويم، فكر مي كنم، به 

  جاي، آشنا يا دوست، دشمن اند.

  را زن و بچه هاتان را رها كرديد؟خانم: همه جا دشمن! همه جا تنها! چ

كاش مي دانستم. بالاتر كاش مي دانستم براي چه هنوز زنده ام؟ چرا  ناشناس:

اين جا ايستاده ام؟ كجا بايد بروم؟ چه بايد بكنيم؟ قبول داريد كه بعضي ها در 

  اين زندگي تعريف شده اند؟

  خانم: نه، قبول ندارم.

  ناشناس: به من نگاه كنيد.
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  يد؟خانم: يعني شما در زندگي هيچگاه لحظه ي خوش نداشت

ناشناس: نه. و اگر به ظاهر چنين بود، خوشي دامي بود براي فريب من تا 

هميشه در بدبختي بمانم. و هرگاه ميوه طلائي به چنگم مي افتاد، زهر آلود بود 

  يا از درون گنديده.

  خانم: شما چه مذهبي داريد؟... مي بخشيد كه اين سوال را مي كنم.

  را تنگ مي بينم، مي گريزم. ناشناس: مذهب من اينست: هرگاه عرصه

  خانم: مجا؟

ناشناس: به سوي نيستي. وقتي مرگ در مشتم است. نيروي غيرقابل تصوري 

  مي يابم.

  شما با مرگ بازي مي كنيد!خانم: خداي من! 

من شاعر بودم. بدليل حال  –ناشناس: همان گونه كه با زندگي بازي مي كنم 

  چيزي را به جد بگيرم.ماليخوليايي مادرزادي، هرجگز نتوانستم 

حتي غم هايم را، و لحظه هايي هست كه ترديد پيدا مي كنم كه ايا زندگي واقعي 

  تر است يا آفريده هاي خودم.

  (همهمه ي يك دسته عزادار)

  باز آمدند، چرا باتيد اين، در خيابان را بيفتند.

  خانم: از آنها مي ترسيد؟
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ادو شده ام... از مرگ وحشت ناشناس: نه ولي گيجم مي كنند. حس مي كنم ج

ندارم، اما از تنهايي... چون وقتي آدم تنهاست و با كس ديگري برخورد مي كند، 

نمي داند كه اين كس ديگر، آدم ديگري است يا خود اوست... حتي وقتي آدمي 

تنهاست، تنها نيست. هوا جمع مي شود. در اين هواي فشرده چيزي آفريده مي 

مي آيند كه آدم نمي بيند ولي زندگي مي كنند، زندگي شود، موجودهائي بوجود 

  كه حس مي شود.

  )3-1) ص 1370(استريندبرگ (

  تمام نمايشنامه سرشار از موقعيت هاي شاعرانه و كلام شاعرانه است.

شروع نمايشنامه سونات اشباح نيز ما را بلافاصله با نشانه هايي وارد دنياي 

ي كند. به قسمتهايي از شروع نمايشنامه اعصاب آوري و خيال انگيز و توهمي م

  توجه كنيد:» سونات اشباح«

  »صبح يكشنبه درخشاني است.«

...  

از خيابان كناري دختر شيرفروش داخل مي شود كه سبدي سيمي پر از بطري 

در دست دارد. لباس تابستاني پوشيده... كلاهش را برمي دارد و به ستون 

اني اش را خشك مي كند، با آبخوري سنگي حوضچه آويزان مي كند. عرق پيش

جرعه يا آب يم نوشد، دست هايش را مي شويد و موهايش را مرتب مي كند و 
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سرانجام در آب به خود نگاه مي كند. صداي زنگ كشتي بخاري شنيده يم شود. 

  گهگاه صداي ارگ كليساي مجاور در خانه سكوت را مي شكند.

شيرفروش آرايشش را تمام مي  وقتي دوباره سكوت برقرار مي شود و دختر

كند. دانشجو از سمت چپ وارد مي شود، باذ ريش نتراشيده و قيافه بي خوابي 

  كشيده مستقيماً به طرف حوضچه مي رود.

  سكوت طولاني

  دانشجو: مي توانم آبخوري را بردارم؟

  (دختر شيرفروش آبخوري را به طرف خودش مي كشد)

  مگر همين الان آب نخوردي؟

  رفروش با وحشت به او نگاه مي كند)(دختر شي

كسي را نمي بينم. يعني ديوانه است؟ هومل (با خودش) با كي حرف مي زند؟ من 

  (با تعجب به آن دو نگاه مي كند)

  )5-4) ص 1358(استرينبرگ (

در همان ابتداي نمايش حوضر نيروهاي ماورايي نشان داده مي شود دختر 

دختر شير مي ته رفته ما وارد فضاي شيرفروش را تنها دانشجو مي بيند رف

شويم كه فضايي كاملاً واقع گريز و همناك است. و تا خودداري ماليخوليايي  

الياف آن را بريا (مثل خدمتكاراني كه تمام شيره غذا را مي خورند و فقط 
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خوردن به صاحبان مي دهند. در دنياي ذهني استريندبرگ خيال حقيقي تر از 

  در جايي از نمايش سونات اشباح مي گويد: واقعيت است، دانشجو

راستي پاكدامني كجا هست؟ و زيبايي را كجا مي شود پيدا كرد؟ در طبيعت و در 

تحليل خودم. كجا مي توان شرافت و وفاداري يافت؟ در قصه هاي پريان و در 

  تخيلات كودكانه.

من  شود چيزي پيدا كرد كه آنچه هست را نشان بده؟ تنها در تخيل يكجا م

  )62(همان، ص 

در چهارده صفحه گنجانده شده و در نوشتن آن از » نمايش يك رويا«نمايشنامه 

تلفيق سبكهاي رمانتي سيسم، نمادگرايي (سمبوليسم) و اكسپرسيونيسم استفاده 

  شده است.

: يكي از ايزدان (Indra)» ايندرا«مضمون نمايشنامه، سفر و سير سلوك دختر 

و تجربه او از غم ها (محنت ها)، مشقات، دريغ ها و اساطير هندي، به زمين 

، كه از رب النوع آسماين است، مي »ايندرا«شرايط و اوضاع انسانهاست. دختر 

خواهد با زندگي انسان ها آشنا شود و از رموز زندگي انساني آگاه شود. به 

ي شود. وي در دنيايي وهمي، ماز آغهيئت انساني درمي آيد. و سير و سلوك 

در ترددند، لحظاتي از ردان گياگونه، كه در آن انسان ها بدان اشباح سررو

زندگي اسنان را تجربه مي كند. در چنين دنيايي نه زمان حقيقت دارد و نه مكان 
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خانه ها چون گياهان مي رويند و تمام عمر انساني در چند لمحه تقطير و تبخير 

جانشين يكديگر مي شوند. و مي گردد. هويت ما با هم درمي آميزند و به سرعت 

خلاصه زندگي انساني به صورت لحظاتي از توهم و مشقت، به وضوح به رويت 

شخصيتي را كه بررسي مي كند، يا ظالم است درمي آيند. اين دختر آسماني، هر 

، يا خادم است و يا مخدوم. از ميان همه نوع بشر يك تن را آزادتر -و يا مظلوم 

ت كه پيوسته در دنياي خيال و پندار در جستجوي مي يابد و آن شاعري اس

معنا زندگي به سر مي برد. به نظر دختر ايندرا، شاعر تنها انسان روي زمين 

نزديك شده، زيرا مي كوشد خود را از دنياي ظالم و مظلومي است كه به حقيقت 

و خادم و مخدومي دور نگاه دارد. سرانجام دختر آسماني به آسمان نزد پدر 

بازمي گردد و چنين پيمان مي بندد كه از شرايط و موقعيت ترحم انگيز خود 

انساني به پدر خود: ايندرا، شكايت برده و عطوفت و مرحمت او را به رفع بشر 

درخواست نمايد. در هر اپيزود (بخشنيمه) اين نمايشنامه تماشاگر بات انسان، 

نيت ايندرا انسان ها رودررو قرار مي گيرد و از درون ذهموقعيت و شرايط او 

را مي بيند كه هركدام اميدها و بيم ها و توهم ها و كابوس خود را دنبال مي 

  )54و  53) ص 1368(ناظرزاده (كنند و روز و شب به آنها سرعت باد مي گذرد. 

در اين نمايشنامه نيز شروع آن ما را وارد دنياي خيال انگيز و رويايي آن مي 

آن با سونات اشباح و به سوي دمشق متفاوت است و كند. هرچند كه مهم بودن 
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و بويي اساطيري دارد. و تئاتر از پرولوگهاي يوناني است از اينرو رندگي 

استرينبرگ نيز آن را پرولوگ ناميده است. اما در بهشهاي بعد ما وارد مسائل 

  عميق روح انساني مي شديم.

 (Prollogue)پيش درآمد 

ه، ويرانه هاي قصرها و قلعه ها، مجسم مي شوند. ابرها، صخره هاي فروريزند[

كه در ميان آنها ژوپيتر  (Libra)، ميزان (Virgo)، سنبله (leo)مجمع الكواكب اسد 

(Jopiter)  با نوري فراوان مي درخشد، در چشم انداز پديدار مي شدند. بر ستيغ

 ]خيزد.ظاهر مي شود. ضداي ايندرا از فراز دخترش برمي » ايندرا«ابر، دختر 

  صداي ايندرا

  كجا هستي دخترم!

  دختر

  اينجا هستمخ پدر

  صداي ايندرا

تو به ضلالت فرو افتاده اي! به خود آي، دختر، كه در گردابي هائل غرق خواهي 

  شد. چگونه سوي زمين فرو شده اي؟

  دختر
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سوار بر پاره اي ابر، از فراز بلندي هاي اثيري. خط آتشين تندرها را پي گرفتن. 

براز هم بار شد و فروپاشيد. اينك اي پدر آسماني ام. ايندراي اعظم، بگو به اما ا

كدام سرزمين فرو شده ام. اينجا هوا بسي متراكم است. نفس در تنگناي سينه 

  مي خشكد.

صداي ايندرا: تو از گيتي دوم (جهان دوم) به گيتي سوم (جهان سوم) پا گذاشته 

ا دور شده اي و جو زمين فرودآمده فرسنگ ه تساره سحري،» از كيوكرا«اي، 

اي. آنجا در زمين، آهوي آتشين روي چون در حمل درآيد، كافور خشك گردد 

  با مشك تر برابر.

دختر: پدر آسماني، تو از زمين مي گويي، همان جهان تيره و سنگيني كه ماه 

  روشنش مي كند؟

  ن در آسمان.صداي ايندرا: بله زمين، اين تيره ترين و سنگين تريم گوي گردا

  دختر: آيا خورشيد به زمين نمي تابد؟

  صداي ايندرا: مي تابد، اما پس از زماني غروب مي كند.

  دختر: حالا كه ابرها رفته اند به خوبي مي بينم.

  صديا ايندرا: چه مي بيني دختر؟

دختر: مي بينم كه زمين بي صفا و تازيبا نيست... درختستان هاي سبز، آب هاي 

  ي سبز، كشتزارهاي زرد!آبي، كوه ها
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 (Brahma)صداي ايندرا، بله زمين زيباست، به سان همه آفرينش هاي برهما 

بدان كه در روز اول بسيار سبزتر و خرم تر بود آنگاه دگرگون شد.و شايد از 

مداري در مدار ديگر جاي گرفت. پس از جنايت و طغياني كه به دست آدميان در 

يافت. اين چنين است سرنوشت زمين و آن حادث گرديد، بزودي عقوبت 

  ساكنانش.

دختر: اكنون صداهاي نشنيده اي به گوشم مي رسد. پدر، آفريده هايي كه بر 

  زمين زندگي مي كنند چگونه اند؟

صداي ايندرا: به زمين پاي بگذار و به چشم خود بنگر. هرگز من آفريده هيا 

كه مي شنوي از آدميان  برهما آفريدگار بزرگ را رسوا نخواهم كرد. اين صدا

  است: زباني است كه با آن، با هم سخن يم گويند.

  دختر: اين صداها طنين شاد و نشاط آوري ندارد!؟

ايندرا. همينطور است، دختر! زبان مادري آدميان، زبان شكوه و شكايت است. به 

  آفريده هاي ناخشنود و ناسپاسي هستند!راستي كه آدميان 

سخن مگو... اينك فريادهاي سرور به گوشم مي رسد؟  دختر، نه پدر اينگونه

هاي و هوي خوشي و شادي! مي بينم كه تندرها مي غرند و آذرخش ها مي 

تابند. حالا زنگ ها به صدا درمي آيند آتش ها روشن مي شوند. هزاران هزار 
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صدا برمي خيزد كه ملكوت آسمان را مي ستايند و آفريدگار را شكر مي گذارند. 

  پدر، داوري شما سخت بي گذشت است! ]مكث[

ايندرا: پس به زمين فرودآي، و خوب به آنها بنگر و به سخنانشان گوش فرا ده، 

آنگاه به ملكوت پيش ما فراز آي و بگو كه شكوه و شكايت هاي آدميان روا و به 

  )61-58حالت يا ناروا و ناسزاست. ( ( ) ص 

ساطيري و والا در اپيزودهاي بعد آنگاه همان طور كه گفتم اين زبان و فضاي ا

آدمي جاي خود را به زباني زندگي امروي مي دهد. اما فضا و موقعيت و 

همچنان ويژگي شاعرانه خود را حفظ كرده اند. به اپيزود چهارم نمايشنامه 

  بازي رويا توجه كنيد.

صحنه جديد ديوار مخروبه اي است كه در ميان آن در است كه به كوچه يا باز «

شود. در انتها كوچه، دير آبي رنگ عظيمي بر قلعه زمين سبز يم رويد. سمت  مي

، شال خاكستري »دربان«زن چپ دروازه، اتاقكي است كه دري پنجره دار دارد. 

رنگي بر دوش دارد نشسته و دارد به بالاپوشي كه منقوش از ستاره است 

  »مي كند. سمت راست، تخته اعلانات قرار دارد.قلابدوزي 

  )84 – 72مان، ص (ه

در همين اپيزود است كه افسر عاشق رفته رفته پير مي شود در حالي كه زمان 

، نمي گذرد. زمان و مكان در براي بقيه به سرعتي كه براي افسر مي گذرد
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نمايشنامه هاي استرينبرگ معمولاً زماني و مكاني به هم ريخته است. همگان 

د و زمان هم تداوم منطقي حتي در مرتباً پرش ها و تغييرات روياگونه دار

  چارچوب نمايش ندارد.

برگ درك نمي كند در باره بريستلي اين عناصر غريب و ناآشنا را در كار استرين

  او مي نويسد:

او قادر است هر طور بخواهد با موفقيت و به نحوي قانع كننده، واقع بين و يا از 

. با اين اصول عناصر غريب لحاظ شيوه ي كار به نحوي آفريننده تجربي بنمايد

با سايه هاي مشئه مي كه مي افكنند، هنوز در كارش به چشم مي  و ناآشنا،

خورند، اما نويسنده خود استادي است چيره دست و به صحنه تسلط كامل و به 

هرچند كه او  –نيازمنديهاي آن احاطه دارد. بي گمان، عيني بودن محض تئاتر 

ذهني بودن مفرط وي را  –خود فراهم آورد سرانجام تئاتري خصوصي براي 

تعديل كرد و اين مرد به غايت درون گرا را ناگزير ساخت متوحه برون گردد، و 

بدين ترتيب هفري در مقابل يكسوگرايي فزون از اندازه اش كه حدذي به جنون 

داشت به دست داد. جالب اينجاست كه پس از اتينكه در سالهاي نود وضع 

ت گرائيد، در عين حال كه هنوز فارغ از اوهان نبود و در عالم مزاجيش به دخال

خويشتان را مورد تعقيب و پي جويي مي ديد. به طور غيرارادي به جانب تئاتر 

 The roade to» راه دمشق«عظيم » تريلوژي«روي مي آورد. و به نگارش 
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Danascus تجارب  آغاز نمود (كه وي را از ناتوراليسم دور مي كند و به قلمروي

و درام خاص خود كه سخت ذهني و رمزي و سمبوليك است مي كشد) كه حتي 

  امروزه نيز تاثير آن را به درستي نمي توان ارزيابي كرد.

آنچه براي بسياري از نمايشنامه نويسان محدوديت مي نمايد، وي را تقويت و 

از جانب  تحكيم نمود. يعني اين حقيقت كه نمايشنامه نويس نمي تواند مستقيماً

خويشتن سخن گويد بلكه بايد سلسله وقايع و اشخاصي را به كار گيرد كه يو يا 

  ..افكارش را ارائه كنند.

آن برزخ اسرارآميز بين آگاهي و ناآگاهي كه ليبسن در نمايشنامه هيا اخير خود 

كشف كرد همانجايي است كه استريندبرگ بيشتر عمر خود را در آن زيست، او 

هااليه قلمرو دراماتيك خود قوي است. اول در ناتوراليسم و در هر دو منت

به كمال خود مي رسد. و در » ميس ژولي«و » پرز«رئاليسم ظاهر كه در 

منتهااليه ديگر، يعين در نجارب نهايي كه بريا اجرا در تئاتر ويژه خود به عمل 

ه در (اشباح) در اينجا خاص» سونات روح«و » رويا«چنانكه در نمايش  –آورد 

به صحنه هايي كاملاً رئاليستي برمي خوريم كه با درامي فوق العاده ذهني روي 

به هم آميخته اند و وقايع آن در جهان درون پيوندهاي مبهم ذهني و احساس 

پيش از وقوع و اميدهاي خارج از محدوده زمان و دهشتهاي وراي مكان و شايد 

» همزماني رويدادها«ه يونگ شئرمي مي گذرد كها و غم هاي ناب و تصادفات م
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(Synchronicity)  كه به هر  –مي خواند. كيفيت سخت و شايد خشن درام عيني

بايد توسط بازيگراني كه خود را از گوشت و پوست  –نگاشته مي شود  –حال 

اند و به صحنه اي براي چندين صدنفر كه نامشان را مي دانند و چه بسا شام را 

و اين خود تخيل خلاقه و مهارت كليه  ]يش داده شود،با ايشان خواهد خورد نما

نمايشنامه نويسان مدرن بلندپرواز را كه در صدند اين وسيله اي سخت عيني را 

به وسيله اي جادويي در ارائه ي زندگي فوق العاده ذهني مبدل سازند به مبارزه 

ان داده مي خواند. قبول اين دعوت از ناحيه استريندبرگ و پاسخ هايي را كه بد

استا. نه تنها مبايد در زمره ي نخستين و دليرانه ترين پاسخ ها شمرد بلكه هم 

و جالب  [چنبايد از جمله موفق ترين و بي گمان موثرترينشان به شمار آورد. 

و با وضعي كه تئاتر ما دارد. مي توان  ]است كه خود پريستلي اشاره يم كند

د. وي با جستجوي ديوانه واري كوششي در جهت وصول به ناممكن تلقي نمو

را نيز مي كه در طلب خدا يم كند در اين طريق، باريكه راههاي جنون آميز 

فرشته اي كه از زنان دارد و سرانجام با نوسانهاي گيج  –آزمايد. و با تلقي ديو 

كننده و غيرجالبي كه بين خودبيني و نخوت شديد و احساس ترحم آميزي كه 

شايد موجودي بي تناسب و مضحك جلوه كند. اما در  نسبت به خويشتن دارد

آنجا كه بسياري از نويسندگان هوشيار محترم جز اندك استعداد  –عرصه تئاتر 

و پشتكار مايه اي ندارد وي صاحب نبوغ است. وي استادي چيره دست بود و 
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تا حدودي مورد بي اعتنايي » پدر«هنوز هم است... البته اغلب نمايشنامه ها جز 

در بخش وي به يز قرار گرفته اند. تئاتر غرب تا كنون تاثير كامل تراژدي عظيم ن

را درنيافته و جز چند تئاتر تجربي و جز  (The dance of Death)نام رقص مرگ 

 Pream)در چند تئاتر تجربي كوچك، نمايشنامه امپرسيونيستي به نام نمايش 

Play)  و سونات روح(Spooke Sonata) كگرده است، و ما با اينكه را تماشا ن

كارهاي ضعيف و نخستين ليبسن را حتي به هنگامي كه در آستانه كهنگي و 

پژمردگي بوده اند به كرات به صحنه آورده اين با كارهاي استريندبرگ چنانكه 

بايد همگامي نداشته ايم اگر چه هيچ منتقد سخن شناسي در نبودنش شك نمي 

  كند.

  )325-322صص  1352(پريستلي 

وانرسيده آنهاذ به ساحت شايد به اين دليل كه زمان اين گونه آثار استريندبرگ 

  تئاتر شاعرانه تعلق دارند.

  يونسكو و رويا

به نظر يونسكو يك ابزار اصلي براي توضيح مفهوم زندگي روياست، خواب 

ديدن انديشيدن است. رويا صورت پنهان چيزها را به تصوير مي كشد... آنچه 

مفهومي ندارد. در اعماق  آن است كه از نظر يونسكو زمان در رويا مهم است 
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روح دنيايي تشكيل مي شود كه انديشه فضايي آن را موزون كرده نه پيكربندي 

  زماني.

  يونسكو و رويا

به نظر يونسكو ابزار اصلي براي توضيح مفهوم زندگي روياست. خواب ديدن 

را به تصوير مي كشاند... آنچه انديشيدن است: رويا صورتهاي پنهان چيزها 

مهم است آن است كه از نظر يونسكو زمان در رويا مفهومي ندارد. در اعماق 

روح دنيايي تشكيل مي شود كه انديشه فضايي آن را موزون كرده نه پيكربندي 

  زماني.

به همراه آلاموف آرابال و بكت وجه اشتراك كلي دارند و آن مخالف با يونسكو 

است. يونسكو در تعريف تئاتر مي گويد: تئاتر نمي تواند چيزي از  تئاتر ديالوگ

تئاتر باشد تئاتر ديگر مورد استفاده تبليغاتي، سياست، مذهب و يا فلسفه قرار 

نمي گيرد. بلكه با كمك بيان منحصر به فردش وسيله اي خواهد بود براي كشف 

م و ناتوراليسم حقايق خاص تئاتر از تقليد محض آشكار، آن چيزي كه رئاليس

در آن مي كوشند دوري مي كند، موضوع ها، اشخاص و چيزهائيكه به روي 

  صحنه مي آيند بايد زاييده تخيلات نويسنده باشند.

  )6) ص 1347(يونسكو (
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انديشه و اثار يونسكو بسيار رويا محور است همين اعتقاد به رويا به عنوان 

آثار يونسكو را به شاعرانگي ه حقايقي ناب و پرهيز او از پيام رساني است ك

نزديك مي كند. او خود در باره كاربرد رويا در آثارش مي گويد: من براي رويا 

حادتر و عميق تر از خودم به من اهميت بسيار قائلم. چون رويا منظر و بينشي 

عرضه مي كند، رويا انديشيدن است. انديشيدني بسيار ژرف تر، واقعي نر و 

اين مي ماند كه انسان سر به گريبان فرو برده باشد تا از  دقيق تر. درست مثل

تاثرات دنياي مخارج چيزي احساس نكند رويا نوعي تأمل و مراقبه به شمار مي 

آيد. رويا، انديشه تصويري است و چه با افشاگري بي رحم. براي كسي كه به 

يك مورد تئاتر مي پردازد و يا مي تواند به عنوان يك اتفاق و رويدار درامات

توجه قرار گيرد. رويا، خود درام است. در عالم رويا انسان هميشه در موقعيت 

  قرار مي گيرد.

  )76ص  – 1378 –(يونسكو 

من مي گذارم تا شخصيت ها و نمادها در زمان روياهايم بريون بيايند. و 

 همواره از آنچه كه روياهايم باقي مانده استفاده مي كنم. روياها همان حقايق در

ژرف تريم و عميق ترين صورتشان هستند. نويسندگاني كه سعي دارند چيزي 

را اثبات كنند. هيچ جاذبه اي براي من ندارند. براي اينكه چيزي بريا اثبات كردن 

  وجود ندارد همه چيز تصور و تخيل است.
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(Ionesco (2000) P.144) 

  آلوارز در باره يونسكو مي نويسد:

صحنه آورده است، بي هيچ كم و كاست و با دركي يونسكو كابوسهايش را به 

سحرآميز از امكانات نمايشي نهفته در اين فضاي كوچك و بسته. حاصل كار او 

نيز نيهيليسم ناب است. زيرا در واقع، پس از شكافته شدن حجاب متين زندگي 

طبقه متوسط و فوران خبالات مدفون، ديگر چه چيزي بر جاي مي ماند؟ بهترين 

امه هاي يونسكو حاوي نوعي فشردگي عجيب است: لحن اثر ممكن است نمايشن

مسخره و مضحك باشد، ولي تاثير آن، همچون تأثير شعر غنايي، كاملاً 

  مشخص و قطعي است.

  )28) ص 1374(آلوارز (

  او به پيام رساني در آثارش اعتقايد ندارد و مي نويسد:

امي را ابلاغ كند چرا كه او من به اين گفته ي ناباكوف كه نويسنده نبايد پي

  پستچي نيست.

(ibid p,139) 

انه است. هانسن و ماري با تشنگي و گشنگي بيش از تمام آثار يونسكو شاعر

ننوي بچه شان در يك اتاقي نكبت بار و فرسوده زندگي مي كنند. اين منزل براي 

اري هانس سمبل فنا و پوسيدگي كه هر لحظه در آن فروتر مي رود. اما بريا م

منزلي است كه بايد به آن عادت كرد مي خواهد با قلبش آن را گرم و قابل 
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با خانه آدلايد كه موجودي غيرعايد و به روح يم ماند. هانس مي سكونت كند. 

خواهد جايي پيدا كند كه در آن سرود آزايد بخواند. درمتي به قصد و به 

د ولي روياي جستجومي خاطراتي كه هرگز نداشته است برود. او مي رو

خوشبختي او با منزلتي خسته كننده و تكراير و گريزناپذير در يك دير منتهي 

مي شود. اما آيا خدمت او در دير پايان خواهد يافت. و او بهز به جستجوي 

خوشبختي خواهد رفت؟ شايد به دليل فضاي شاعرانه اش است كه يونسكو ابتدا 

اين نمايش برگزيند. تشنگي و  را براي» زندگي در خواب«قرار بود عنوان 

اتريندبرگ مقاليسه كرد. در تشنگي و » بسوي دمشق«گشنگي را مي شود با 

گشنگي هانس به سوي يك مقصد دور سفر مي كند براي پيدا كردن خوشبختي 

سرمزين نور در بسوي دمشق ناشناس به جايي مي رود كه در آنجا هميشه 

ود اما ناشناس به آرامش ابدي مي آفتاب است. راه هر دو به دير ختم مي ش

رسد و هانس سرگردان و بدون تكليف مي ماند. در اينجا بخشي از نمايش نامه 

تشنگي و گشنگي، زماني كه هانس قصد رفتن دارد و ماري سعي مي كند او را 

  از رفتن باز دارد به قصد توجه به زبان شاعرانه و ديالوگها نقل مي شود:

بند نمي شم. از زندگي در اينجا راضي نيستم. من نمي هانس: مي تو اين خونه 

  تونم به اين خونه خو كنم. سردمه، حتي شوفاژ هم اينجا نيست.

  ماري: من اينجا رو با حرارت قلبم گرم ميكنم.
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  هانسك ما برق نداريم، همون چراف نفتي كهنه.

  ماري: من اينجا رو با نور چشمهام روشن ميكنم.

ه آدم تو اونا قبرستون رو فراموش ميكنه، چون آدم هانس: خونه هايي هست ك

  آسمون رات مي بينه. با آسمون زندگي دوسته، با مرگ دوسته.

  ماري: اينجا خونه عادته.

باشم. پستچي از هانس: من فقط وقتاي ميتونم زندگي كنم، كه در انتظار چيزي 

  اين خيابون رد نميشه.

، به دستت نميرسه، نامه هاي ماري: عوض نامه هايي كه تو رو عصباني كنن

  ناراحت كننده، نامه هاي توهين آميز، نامه هاي جورواجور گداها و طلكارها.

  هانس: حتي تلفن هم نيس!

  ماري: تو نميتوني تلفن رو تحمل كني، هميشه ميخواستي اونو قطع كني.

. هانس: وقتي تلفن دارم، ميخوام قطهش كنم. اما وقتي ندارم، ميخوام داشته باشم

اول بايد آدم تلفن داشته باشد، تا بتونه قطعش كنه، من حتي يك تلفن رو نميتونم 

  نه ميشه به يه چيزي اميد داشت، نه ميشه كاري انجام داد. قطع كنم.

ماري: توهيچوقت نمي توني مثل اوناي ديگه زندگي كني، تو هميشه يه چيزي كم 

  داري.
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اق خارق العاده ميتونم زنده باشمو هانس: هميشه. رسته. من فقط به اميد يه اتف

تو مدرسه يم اومدم منتظر مرخصي و تعطيلات بودم. من به اميد اسبا وقتيكه 

بازي، به اميد شكلات زندگي مي كردم. هنوز عطر نارنج و نارنگي رو حس 

  ميكنم، و بعدها به اميدي كه تو دوستم خواهي داشت زندگي مي كردم.

  دارم، برات كافي نيس.معلومه حالا كه دوستت ماري: 

هانس: و بعد، زمستون انتظار بهارو مي كشيدم، در انتظار تعطيلات طولاني 

زندگي ميكردم. هميشه به اميد برف و دريا زنده بودم، به اميد كوههايي كه از 

بالاي اونا دشتهاي پهناور و درياهياد صاف ديده ميشه. از همه بيشتر به اميد 

بودم. اينجا تنها يه فصل مه آلود وجود داره،  سال نو و تغيير فصل زنده

  مخلوطي از پائيز و زمستون.

  ماري: اينجا آرومه، هيچي آزادي ما رو بهم نميزنه.

هانس: آزادي نيمخوام. من احتياجي به طوفان خوشحالي دارم؛ استياق. كه تو 

و تو  اين چارديواري پيدا نميشه، هنوز بيت دقيقه نيس كه نا تو اين خونه امديم:

پير شدي نگاه كن. صورتت داره چين برميداره. اين چيناي صورتت قبلا نبود. 

موهات داره سفيد ميشه قبلا سفيد نبود، تندتر از اونكه بتوني تصورشو كني. 

  سرت داره رو سينه ت مي افته. گل به ساقه ش سنگيني ميكنه.
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ا دو هفته، فرقش ماري: تند يا كند فرقش چيه؟ يه ساعت يا ده دقيقه. يه سال ي

  چيه؟ ما كه رفتني...

شو روي شونه هانس: سقف اتاق تكون ميخوره، داره پايين مياد. من سنگيني 

هام حس مي كنم، لكه هاي تر روي ديوار بزرگتر ميشن. اين انعكاس زمانه؟ همه 

  چي قابل رويت ميشه.

ميكنم،  ماري: من وقتي پيش توام، وقتي يه قدم برميدارم و دستهاي تو رو لمس

وقتي تو توي اتاق خواب هستي، وقتي صدا ميكنم و تو جواب ميدي، خودمو 

خوشبخت حس ميكنم، تازه اونم اينجاس. (به ننوي بچه اشاره ميكند و آنرا تكان 

ميدهد) من ميدونم، تو ما را دوست داري. شايد نه به اندازه كافي، شايد جرأت 

ميدونم؛ تو ما رو دوست داري تو، اونو نداري. شايدم اونو نمي فهمي اما من 

متوجه نيستي، ما چه جاي بزرگي تو قلب تو داريم. بله، تو يه كمي اينو ميدوني، 

  اما كافي نيس. آخ! اگه اينو مي فهميدي!

هانس: شما جاي بزرگي تو قلب من دارين. اما كائنات بزرگتره و چيزي كه من 

  كم دارم، خيلي بزرگتره.

ه چيز توييم. اينو يه روزي مي فهمي. (بخودش) اون ماري: من و اون، ما هم

  خودش نميدونه، چقدر زياد ما رو دوست داره.
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هانس: كي به من كمك ميكنه، تا فراموش كنم زندم؟  من نيمتونم وجود خودمو 

  تحمل كنم.

ماري: تو دور و برتو درست نميگردي، اطرافتو با دقت نمي بيني. اين ديوارهايي 

دار، مرطوب و كثيف ميدوني، هيچ درست ديدي؟ نگاه كن به اين  كه تو: كهنه، لكه

  لكه هاي خوش فرم روي ديوار!

  هانس: همش كهنه س.

(زير بغل هانش را ميگيرد كه زيباييهاي خانه را به او نشان دهد) اين » ماري

كهنه نيس، آنتيكه. من فكر ميكردم تو هنر و زيبايي رو مي فهمي. آخه چطور 

ي مدرن رو ترجيح داد! تو سكوت اين فرمها، اين لكه ها يه ميشه فقط چيزها

جور فصاحت و زيبايي نهفته. من جزيره مي بينم نگاه كن: يه شهر باستاني 

صورتهيا دوست داشتني كه به ما سلام ميكنن؛ نكاه كن: لباي نيمه باز دستهايي 

وار كه به سوي ما دراز شدن اونوقتها، تو دلت گل ميخواست؛ اينجا روي دي

  هستن. تو كلدوناي قشنگ.

هانس: اگه من چشمامو چارتا كنم بازم هيچي جز گند و كثافت، نمي بينم. آخ، 

حالا مي بينم، مي بينم... اما نه اون چيزي كه تو مي بيني. منئ اين لكه ها رو به 

صورت سرهاي شكافته و خون آلود مي بينم. سرهيا خميده و غمناك، تن هاي 

  عيوب، بي سر دست، بيماريهاي ناشناس، واگيري، وحشتناك.فاني، وحشتناك، م
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  ماري: اونا قدرت ندارن، اونا ديگه خطرناك نيستن.

هانس: اونا بدبختي هاي خودشونو، براي ما به ارث ميذارن. اونجا، اون سر 

وحشتناك رو مي بيني؟ اون يه عفريت چيني يه، كاملا خميده و غمناك به نظر 

  موشها از سر و كولش بالا ميرن. ه خود به سر داره،ميرسه. بيماره، يه كلا

 Smuel beckettبكت: 

مايشنامه هاي ساموئل بكت به سبب تازگي عميق خود، انسان را شگفت زده، ن

حيران يا تسخير كرده اند. آن ها بدعت فرم و قدرت بليغ و تجسم بخش شعر را 

كار بردن كلمهع در مرتاض وار گفت و شنودها و نيز امساك به دارند. امساك 

  گفته ها. واقعيت غريبي را بدون ارتباط با حادثه سنتي مي آفرينند.

شخصيت هاي بكت با طرح سوال هايي كه عدم تعيين هايشان هر زمان آن ها را 

» كلمه كليدي«نو مي كند. مي كوشند از وجود خود اطمينان يابند. بكت گفته است 

  نمايشنامه هايم شايد است.

  )189) ص 1383(مينيون (

سامول بكت،  Endgame» آخر بازي«آدورنو در مقاله ي پيچيده اي در باره ي 

به تأمل در باب روش هايي مي پردازد كه بكت از فرم بهره مي گيرد تا تهي 

درون را بيان كند به رغم ويراني ها و تباهي هاي تاريخ قرن بودن فرهنگ 

يكپارچكي فرد يا معني دار بودن  بيستم، ما همچنان... بر حقايق كهنه وحدت و



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 349

زبان پافشاري مي كنيم. نمايشنامه شخصيت هايي را معرفي مي كند كه از 

فرديت فقط پوسته اي تهي و از زبان عبارت هيا كليشه اي تكه پاره اي دارند. 

انفصال هاي پوچ سخن، خلق شخصيت هاي توخالي و فقدان طرح، جملگي تاثير 

عيتي كه نمايشنامه به آن شااره دارد ايجاد مي كند، و زيباشناسانه ي فراتر واق

  از همتي مدرن را در اختيار ما يم گذارد.» منفي«بدين ترتيب معرفتي 

  )110) ص 1377(سلدون و ويدوسون (

آن شپر در كتاب مباني فلسفه هنر به اختيار غيردراماتيك در انتظار گودو اشاره 

د در انتظار گودو نمي تواند از عهده مي كند و مي نويسد شايد بعضي تصور كنن

برخي معيارهاي كه از يك نمايش خوب انتظار مي رود برآيد. براي مثال، ممكن 

است به اعتراض بگوييد كه در اين نمايش نه نتها چيز مهمي اتفاق نمي افتد بلكه 

به تعبيري مي توان گفت كه نه شكلي دارد، نه آغازي، نه ميانه اي، و نه پاياني. 

عيتي كه در نمايش تصوير مي شود قبل از شروع نمايش وجود داشته است وض

بعد از پايان نمايش همچنان وجود خواهد داشت.  ]بدون هرگونه تغييري[و 

شاهد اين موضوع، هم حرفهاي شخصيتهاي نمايش است، و هم اين واقعيت كه 

كرار دو پرده نمايش در يك نقطه در روزهاي متوالي انجام مي شود، و هم ت

برخي  حركتهاي پرده اول در پرده دوم. بويژه، در هر دو پرده دست اخر 

پسربچه اي در صحنه ظاهر مي شود و به دو فرد آس و پاس، ولاديمير و 
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استراگمي گويد كه گودو امروز نخواهد آمد بلكه فردا خواهد آمد. ساختار، يا 

لي كاملاً جا افتاده بهتر بگوييم فقدان ساختار، در انتظار گودو بعضاً از اص

تخطي مي كند كه از ارسطو برجا مانده است، اين اصل مي گويد هر نمايشي بايد 

آغاز، ميانه، و پاياني داشته باشد. براي آنكه با اعتراض شما مقابله كنم بايد اين 

دليل را بياورم كه در اين نمايش بخصوص، آن معيار فاقد اهميت است. 

گودو را نمايش خوبي مي سازد همان ويژگيهايي ويژگيهايي كه چشم به راه 

نيستند كه اوديپ شاه را نمايشي خوب مي كنند، و ويژگيهايي كه اوديپ شاه را 

يك نمايش خوب مي كند همان ويژگيهايي نيستند كه ليرشاه را يك نمايش خوب 

مي كند. در نهايت، اين را مي توانيم بگوييم كه ويژگيهايي هستند كه اغلب، يا 

مولاً، در نمايشهاي خوب به چشم مي آيند. يكي از اين ويژگيها ساختار مع

يا [روشن نمايش يعني آغاز، ميانه، و پايان است، و ويژگي ديگر، رخداد عمل 

در نمايش است. ولي نمايشهاي خوب مانند چشم به راه گودو وجود  ]حركت

  دارند كه اين ويژگيها را ندارند.

  )135و  134) صص 1377(شپر (

  بكت و معنا

بكت فرايندي از طرح سوال را آغاز كرد كه باب دوران جديدي را در تئاتر 

مي  (absurdist)» درام نويسهاي عبث گرا«گشود. برخلاف عده اي كه آنها را 
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نامند، بكت به تمامي با ايده هاي پيشنهادي تئاتر سنتي سر عناد ندارد و از 

يست) درگيرز نمي شود، پرسش او از موضع يك پوچ گرا يا يك نيست گرا (نيهيل

  ايده كلي تئاتر به عنوان محلي براي پديدار شدن معناست.

صاحب سخن تئاتر » مولف«يا » خداي غايب«چه كسي گ.دوست؟ آيا اين همان 

ديدي و گوگو چونان تماشاگراني «سنت گرا نيست كه آرتو طردش مي كرد. 

د تا دليل پوچي حضور خويش را هستند كه در تاريكي در انتظار گودو نشسته ان

دريابند. آنها مانند هنرپيشه هاي مطيع و برده واري كه آرتو از ايشان بيزار بود 

و اطاعت از آنچه او مي گويد » ارباب كارگردان، نويسنده«نيستند كه در انتظار 

باشند. بكت مكرراً از شناسايي گودو طفره رفته است زيرا اگر وي را شناخته 

يست بيان يم كرد. علي رغم نقدهاي تفسيري بسياير كه بر اين باور بود مي با

اصرار مي روزد، گودو خداي غايب نمايش سنتي بورژوازي نيست. به بيان 

دقيقتر او غايب مجهول است. در اين خلاء ناشي از غيبت، زبان، نقش محوري 

ست مي در تداتر است از د (Plot)» طرح و توطئه نمايشي«خود را كه خدمت به 

دهد. در اين حالت زبان قادر به اشراف بر معاني متافيزيكي و ايدئولوژي كه بريا 

، محورزدايي مي كند و در »كلام«فهم ما قابل درك باشد نيست. بكت از 

جستجوي محور ديگري است كه هرگز پديدار نيم شود، مگر تكرار واقعه اي كه 

  نويدش را مي دهد (يعني همان آمدن گودو).
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و بسط داستاني با شخصيتهايي نظير ولاديمير كه ذهني » طرح و توطئه«در 

و استراگون كه حضوري آرزومند و اميدوار به تكرار واقعه دارد (آمدن گودو) 

فعال دارد روبرو مي شويم. پوزو نظير مخالف خوانهاي (ضد قهرمانهاي) 

مي شود  كلاسيك در لحظه مقدر زماين كه اوج داستان فرا رسيده واترد صحنه

فريب آميز به نظر مي رسد. لاف زنيهاي تئاتري او كليد راهگشاي اما ظهورش 

نمايش نيست و نظير يك ميان پرده عمل مي كند. توفيق بزرگ كلام نمايش در 

 Reduction ad)اين است كه نظم كلامي دراماي سنت گرا را تنزيل به عبث 

absurdum)  اين جا يك وراجي نامفهوم انديشمند و فيلسوف در مي كند. واكنش

است. تماشاگر با بي توجهي نسبت به انتظارات معنايي سنتي روبرو مي شود. 

صحنه پاياني نمايش راه حلي را ارائه نمي دهد و در عوض امكان يك دور 

تسلسل بي پايان را مطرح مي كند. نمايش آخر بازي همين فرايند ساختار زدايي 

(Deconstruction) با تاكيد . تمركز بر جايگاه تئاتر و معظل توليد  در تئاتر را

شخصيت  (Hamm)معنا (مفهوم سازي) به وسيله بازيگران، ادامه مي دهد. هام 

اين نمايش، تهيه كننده، كارگردان، بازيگر اول و شايد هم نويسنده يك تئاتر 

گروتسك عاميانه است نمايش مزبور يك درام بسيار طولاني است كه 

ز تكرار جملات و اعمال مشابه آن در روزهاي متوالي خسته و تماشاگران ا

كسل مي شوند. آرتو مي گفت كه بازيگر در تئاتر سنتي برده اربابي به نام 
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تمام كلماتي كه يكبار ادا شده اند، مرده اند، «نويسنده است. جايي ديگر مي گويد: 

بازآفريني اربابان نمايش متكي بر ». و كارآيي شان تنها در لحظه بيان بوده است

مقامي اقتدارگونه براي  (Text)نويسنده بازتاب مرگ روشني است كه به متن 

  برده وار اعطا مي كند.تسلط دائمي بر بازيگر 

بكت ناتواني تئاتر سنت گرا را در دو بعد هنر و تأثير عملي آن مطرح كرد. او 

بود، زيرا به زعم او چونان آرتو با ايده آزادي تئاتر آييني مايل به توجيه ما ن

هنوز امكان تجلي چنين تئاتري وجود ندارد. تاكيد او بر اين بود كه تئاتر كهنه و 

فرهنگ وابسته به آن معدوم شده است. در هر دوي اين نمايشها (در انتظار 

گودو و آخر بازي) مكان تئاتر چونان زنداني است كه بازيگران در زير نور 

ماشاگران كه مانند ديواري آنها را احاطه كرده، پروژكتورها و نكاله خيره ت

محبوس شده اند. در اين زندان است كه نمايش فرسوده متكي بر بازآفريني 

واقعيت، اجرا مي شود. براي بكت مسئله اصلي، وانمود كردن به آفرينش هنري 

است كه بيش از پيش ارتباطهايي پيچيده و داريا معضل بين اجزاي آن وجود 

به هدف عاجل خود در شالوده  (Breath)» نفس«طور قطع او در نمايش، دارد. به 

دست يافته است. اين نمايش بدون  (Minimalist)» تئاتر خورده گرا«شكني 

شخصيت و بازيگر، همچنين مكالمه و لوازم صحنه (بجز فضاي خالي) تنها با 

ن آن آهي عميق كه پس از باتز شدن پرده به گوش مي رسد و سپس فرو افتاد
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تمام مي شود. آرتو به دنيال تئاتري از نوع محال و يا تئاتر ناب همايشي بود. 

آنچه كه گمان مي رود بكت در اين آه عميق به دنبالش است ساده ترين شكل 

  نمايشي  است كه ريشه در بنيادهاي نامحدود ارتباطات دارد.

  )220- 218) صص 1373(مك گنين (

» در انتظار گودو«بكت به بخشي از نمايشنامه  براي پي بردن به زبان شاعرانه

توجه كنيد كه تحليل گران بكت آن را تا حد يكي از بهترين قطعه اشعاري كه تا 

كنون نوشته شده مي دانند آنگاه به بررسي و تحليل نحوه ي شاعرانگي تجلي 

  يافته در اين قطعه مي پردازيم.

م. چون كه قادر نيستيم سكون بيا تا آن موقع خيلي آرام صحبت كني» استراگون

  را حفظ كنيم.

  ولاديمير: راست مي گويي، ما از حرف زدن خسته نمي شيم.

  استراگون: به اين ترتيب فكر هم نمي كنيم.

  ولاديمير: عذرش را داريم.

  شنويم. يبنابراين نماستراگون: 

  ولاديمير: دليلش را داريم.

  استراگون: تمام آن صدايهاي مرده.

  ه صدايي مثل صداي (بال زدن) دارند.ولاديمير: ك
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  استتراگون: مثل برگها

  ولادمير: مثل شن

  استراگون: مثل برگها

  سكوت

  ولاديمير: همه با هم حرف مي زنند

  استراگون: هركدام با خودشان

  سكوت

  ولاديمير: انگار زمزمه مي كنند

  استراگون: خش خش مي كنند

  ولاديمير: پچ پج مي كنند

  كند استراگون: خش خش مي

  سكوت

  ولاديمير: چه مي گن؟

  استراگون: در مورد زندگي شون حرف مي زنند

To have lived isnot enough for there 

  ولاديكير: زندگي كردن براشون كافي نبوده.

  استراگون: بايد در موردش حرف بزنند.
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  ولاديمير: مردن براشون كافي نبوده. (دردند ولي براشون كافي نبوده)

  كافي نيستاستراگون: 

  سكوت

  ولاديمير: صداي آنها صداي پر مي ماند.

  استراگون: مثل صداي برگها

  ولاديمير: مثل خاكستر

  استراگون: مثل برگها

  سكوت طولاني

  ولاديمير: چيزي بگو!

  استراگون: دارم سعي مي كنم

  سكوت طولاني

  ولاديمير (با اضطراب): يك چيزي بگو!

  استراگون: حالا بايد  چكار كنيم؟

  لاديمير: منتظر گودو باشيمو

  استراگون: آها!

(beckett 1954, p.40-43) 
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  (duet)دوئت 

 ]كمپوزيسيوني كه بريا دو ياز يا دو صداي آوازي نوشته شود.[

ولگردها در باب تمام آن صداهاي مرده، قطعه اي درخشان و به تمامي اصيل از 

پژواك خود  تئاتري است. مضمون اين قطعه گسترش مي يابد و بانگارش 

تمام آن صداهاي «نخست اعلام مي شود. آميخته مي شود، شروع هر مرحله اي 

 -» در مورد زندگي شان حرف مي زنند«، »همه با هم حرف مي زنند«، »مرده

سپس به اختصار تحول مي يابد و آنگاه در نهايت پاكيزگي و با دقيق ترين نظم 

كه در متن آن بي پيرايگي با  شنيداري، به تصاوير بسط مي يابد. اين تركيب

غناي تخيل درمي آميزد، اين قطعه، مجزا از باقي نمايش، به شعري عالي بدل مي 

نوشته شده اند. كند كه به سهم خود از بهترين اشعاري است كه در همان زمان 

و اين خود يكي ديگر از جنبه هاي اهميت بكت در ادبيات مدرن است: او بي آنكه 

  »...ه خود را به سوي درام شعري اصيل گشوده استرايد، آبه نظر 

او كارش را با نمايشنامه هايي تمام مي كند كه چه از نظر درك دراماتيك و چه 

از لحاظ زبان حقيقتاً شعري اند؛ الين آثار همچون شعر با تأثيري آني و موجز 

به جاي مي گذارند، آن هم ازط ريق زباني كه از هرگونه حشو و زوائدي 

  استه گشته است و با اين حال همواره سرشار از زندگي است.پير
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مهم تر از همه به نظر مي رسد كه تخيل بكت، پس از رهايي از قيد فضاي تيره و 

  تار و خودمحور رمان ها، با آزادي بيشتري جولان مي كند.

  )123و  122) صص 1374(آلوارز (

ن) تا حد تصاوير ناب صداهايي كه ولگردها مي شنوند، (ولاديمير و استارگو

تجزيه شده اند. آنچه تماشاگرتان مي شنوند. تاثير صدا است. نه خود آنها و 

همين امر موجب تمركز، تصلب و نزديك تر شدن صداهاي مي شود... در هيچ 

يك از آثار منظوم يا منثور بكت چيزي يافت نيم شود كه به اندازه ي نوشته هاي 

برا و سرشار از تلميع باشد. هرچه بكت از او براي صحنه و راديو ملموس، 

شكل صوري نظم دور شد، خصلت شاعرانه آثارش افزون گرديد. بكت در 

خصوص و تمركز نوشته هاي دراماتيكش، به شعر حقيقي خود دست يافت. ولي 

از آنجا كه او همواره قرباني صداها بوده است. پس طبيعي است كه براي بيان 

  شكلش ابزار صداي انساني را به خدمت گيرد. نبوغ خويش در كامل ترين

  )119(همان، ص 

(Brayan Magee) 

  برايان گلي، در گفتگو با برتاستاد فلسفه و هايدگرشناس مي گويد:

احساس تنهايي و پوچي كسي كه خودش را » در انتظار گودو«... در نمايشنامه 

ماشاي در جهاني بدون مقصود و هدف مي بيند، تحمل ناپذير است. از ت
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درانتظار گودو، احساس هول و هراسي به بيننده دست مي دهد كه به معناي 

  حقيقي دردناك است و به نظر من در آثار هايدگر وجود ندارد.

اما برت در پاسخ مي گويد عصبانيت است كه شما در انتظار گودو را ذكر كرديد 

» ماً هايدگر خوانده.اين آدم حت«شنيده ام كه هايدگر پس از يددن آلمان گفته بود: 

است و » انتظار«ضمناً فراموش نكنيد كه تأكيد در عنوان نمايشنامه روي كلمه 

  هايدگر مي گويد تمام تفكر من نوعي انتظار است.

  )148-147) 1374برت ( –(مگي 

  ژنه شاعرانگي مطرودين

 dean Genet (1915-1986)ژنه 

پنهان تبه كاران و ژنه در جستجوي شاعرانگي در زندگي ضد اجتماعي و 

فرودستان است. جايي كه به قول بردلر شاعران با هاله هاي زرين در آنجا گام 

 ياولين نمايشنامه او ناظر مرگ (نظارت عاليه) در محيط زندان منمي گذارند. 

  گذرد. چيزي كه به اين نمايش ظهور پيدا مي كند.

هكار بودن را از وضع توجه به بزهكار غيرعادي، توجه به مردي كه مي تواند بز

اجتماعي به تصوير اجتماعي انتقال دهد، مردي كه مي تواند بدون زدودن 

  روزمرگي بشر، زيبايي بالقوه ي شر را آشكار كند.
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در كار ژنه عموماً آميزه اي از جنبه هاي پيش پا افتاده و روزمره و جنبه هاي 

مي شد و خيلي وقت شاعرانه ديده يم شود و اين آميزه مبه طرز غريبي تكرار 

ها در يك بره كار تجلي مي يابد كه كراهت روزمره اش به نوعي يا يك قدرت 

بزرگ تر و معناي وسيع تر تلاقي مي كند يا حتي با آن يكي مي شود. اما اين 

معناي وسيع تر را نبايد در نفي هنجارهاي تثبيت شده ي اخلاقي يا در استقرار 

جست و جو كرد، برعكس، بايد در پذيرش اوليه هنجارهاي اخلاقي جايگزين آنها 

و بازسازي بعدي تصاوير اين جمع زنداني جست و جو كرد. كه ابتدا عرضه و 

نمايش سپس ترسيم مي شوند. اين حق انتخابي براي همه نيست. مثلاً در پايان 

كه بالاخره لووانگ موريس را مي كشد، اين جنايتي است كه كراهت اخلاقي بشر 

اع روزمرگي زيبايي شناسانه اش قرار مي گيرد و اين معيار موفقيت تحت الشع

مي آيد كه مي تواند در پايان در پايان نمايش كاري نمايشنامه نويس به حساب 

كند كه مخاطب نمايش احساس كند كه مي تواند جنايتي كه شاهدش بود كاملاً 

امي زيباشناسانه اش عايد و پيش پا افتاده است و بايد آن را بيش تر از لحاظ ناك

  سنجيد تا از لحاظ معناي اخلاقي اش

  )19و  18) صص 1382(كويگلي (
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اخلاق جامعه از نظر ژنه معنايي ندارد چيزي كه به جاي اخلاق را گرفته شيوه 

ديگري از وجود اجتماعي كه در آن اصالت درون اهميت درست مثل خود او 

  .كساني كه در زندگي شاعرانه تر از آنان هستند

چشم سبزه (شخصيت نمايشنامه نظارت عاليه) كه زماني پائولوي گا به دندان 

صدايش مي كردند، از جنسي است كه با آن افسانه مي سازند، متفاوت با كسي 

كه افسانه ها را مي سازد. اعمالبش داوطلبانه است. اما دريافت مردم از اين 

كليد اين است كه به اعمال خيلي وقت ها توام با شگفتي است. ولي موضوع 

انتظاراتي كه به طور كامل پيش بيني نكرده بود چگونه پاسخ يم دهد. با جلو 

رفتن نمايش، چشم سبزه هرچه بيش تر خودش را از رويدادها كنار مي كشد و 

كه مدام » لوفرانك«مدامن به طرف يك مرتبه و منزلت انتزاعي حركت مي كند. 

س هاي چشم سبزه امتحان مي كند، نمي سرش توي عكسهاي قاتلان است و لبا

تواند رمز و رازي را پيدا كند كه با آن سابقه ي خودش را به صورت افسانه ي 

  صبح زندانيان درآورد.

  )24- 22(همان، ص 

  اما چشم سبزه براي بدست آوردن اين منزلت تلاشي نمي كند.

به بدبختي را چشم سبزه: اگر فكي كني مي تواني انتخاب كني. اولين نكته مربوط 

نمي داني من مال خودم را نمي خواستم. بدبختي بود كه مرا انتخاب كرد روي 
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هر كاري كه فكرش را بكني كردم تا از دوشم پائين  دوشم افتاد و به من چسبيد.

بيندازم. تقلا كردم، مشت زدم، رقصيدن، حتي آواز خواندم، و شايد عجيب به 

قعي كه ديدم همه چيز غيرقابل برگشت نظر برسد اولش قبولش نكردم. فقط مو

  است. آرام گرفتم و صرفاً قبولش كردم.

(demet (1962) p 162) 

در جريان نمايش، چشم سبزه از كسي كه دوست دارد جمله هيا قشنگ بسازد 

به كسي تبديل مي شود كه خودش يك جمله قشنگ شده است. به قدرت داستان 

فرديتش كم تر ها را نفي مي كرد. هرچه  هايي پي مي برد كه قبلاً خيلي زود آن

مي شود، از زندگي بزرگ تر مي شود. نه تنها از نظر خودش بلكه از نظر 

تو شروع كردي به  –دو درخشنده هستي. تو «لوفرانگ كه به او مي گويد: 

درخشيدن اين درخشش مال كسي است كه مظهر امكان هاي زيبائي شناسانه و 

ده است، مظهر آمال هايي نه بريا خلاص شدن يا شاعرانه دنياي بزهكاران ش

اصلاح شدن بلكه براي پيوند خوردن به عظمتي كه از حقارت و روز مرگ و 

جاي آن را نمي گيرد. همانطور كه چشم سبزه درس هاي ابتذال مي بالد اما 

عجيبي ياد مي گيرد، ما هم ياد مي گيريم. ژنه دارد چشم اندازي از طبع 

مي دهد كه غيرعادي و نامنتظره است. او روي زيبايي شناسي بزهكاران ارائه 

جامعه بزهكار تمركز مي كند و اين نوعي زيبائي شناسي هست كه نه جايگزين 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 363

. اين اميزه عجيب جنبه هايي كه از بلكه مكمل واقعيت زندگي روزمره ي آنهاست

حاشيه  لحاظ زيبايي شناسانه مسحوركننده و جنبه هايي كه از لحاظ اخلاقي در

  »اند خيلي ها را گيج كرده است.

ژنه شاعرانگي را در زندگي مطرودين جامعه تصوير مي كند. در زندگي 

حكمت ها، سياه پوستها در سياها، زندانسان در ناظر مرگ، و فرودستان در 

او شيوه هاي ديگر بودن را مي آزمايد  –فاحشه هانه و شورشي ها در بالكن 

دگي اش ژنه بزهكاري نيست كه هنرمند شده باشد بلكه هم در تئاتر و هم در زن

بي گمان او هنرمندي است كه زندگي در ميان اقشار مطرود و ضد اجتماع و 

غيراخلاقي جامعه را انتخاب كرده. كشف جنبه هاي ناشناخته لايه هاي پنهان 

جامعه كشف قدرتي خيال انگيزي كه در حركات ضد اجتماعي و مورد نفرت 

او را ژنه ي قديس ناميده ود دارد. شايد از اين روست كه سارتر مطرودين وج

است، ژنه خوشد اثر هنري اش و درست مثل تئاتر و شعرش همانطور كه رمبو 

  بود.

  زبان ژنه

زبان ژنه عليرغم اينكه زبان فرودستان است زباني شاعرانه است چرا كه او 

در اين امتناع از پذيرش  (nobility)تراژدي مطرودين را مي نويسد: (نوعي تعالي 

  فرادستان و قوانين شان وجود دارد.
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ويلاژ: خانم، احساس من نسبت به شما به آن بعد كه عشق مي نامند، هيچ 

رنگ شباهتي ندارد، آن چه در من مي گذرد بسيار اسرارآميز است. و چه بسا 

  من آن را درنخواهد يافت وقتي شما را ديدم...

  ، ويلاژ زندگي بيرون از اين جاي خود را بازگو نكنيد.آرشيبالد:  مواظب باشيد

در وقتي شما را ديدم، با كفشهاي پاشنه بلند  ]به زمين زانو مي زند[ويلاژ: 

باران قدم مي زديد. پيراهن از ابريشم سياه به تن داشيد، جوراب هاي نازك 

از حس سياه، چتر سياه و كفش هاي ورني. آه، كاش برده به دنيا نيامده بودم! 

عجيبي منقلب بودم. ما اما مي رفتيم. من و شما به كناره دنيا به حاشيه ي آن. ما 

سايه بوديم. شايد هم آن روي ديگر موجودات نوراني... وقتي شما را ديدم، 

ناگهان، خيال يم كنم، براي يك لحظه قدرت انكار هرچيزي را داشتم جز شما، و 

شانه هاي من شكننده اند. قادر نبودم نيز قدرت خنديدن به توهم را. افسوس، 

محكوميت دنيا را تحمل كنم. پس به تنفر از شما روي آوردم، آن هم وقتي كه 

تمام وجود شما نشان از عشق داشت و اين كه عشق، تحقير انسان ها را برايم 

بله دقيقاً از تحمل ناپذير مي كرد. و اين تحقير تحمل ناپذير، عشق من شماست. 

  ...شما متنفرم

نمي دانم آيا زيبا هستيد يا نه، مي ترسم باشد. از ظلمت كه از جرقه هاي نور به 

پت پت افتاده است مي ترسم، ظلمتي كه شمائيد؟ ظلمات، مام والامقام نژاد من، 
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طيلساني دقيق بافته و دوخته كه مرا از سرانگشتان پا تا پلم ها يم سايه، 

ين كودكانتان را در خود درهم مي پوشاند، خوابي بس طولاني كه شكننده تر

آيا زيبا هستيد يا نه. شما آفريقاييد، آه اي شب عظيم چون كاخي پيچد. نمي دانم 

برافراشته و من از شما متنفرم، از شما متنفرم كه چشم هاي سياهم را از 

آرامش شيرين پر مي كنيد، از شما متنفرم كه به كاري دشوار واردارم يم 

قرار، از خود راندن شما و تنفر از شماست. اندك چيزي مرا  سازيد، كاري كه از

مفايت مي كند تا از چهره ي شما به نشاط آيم، از تن شما، حركات شما، قلب 

  شما،

  .آرشيبالد: ويلاژ حواستان را جمع كنيد

اما بگذاريد براي او براي شما  ]به ديگران[اما از شما متنفرم!  ]به ولرتو[ويلاژ: 

متحمل مي شوم. اگر عشق از ما دريغ شده است. بادا كه بي بگويم چه عذا

  بدانند...

بوبو: از قبل آن را مي دانستيم. ما هم سياه هستيم. اما براي اين كه به خودمان 

اشاره مي كنيم، استعاره هايمان را با اعماق شب زينت نمي دهيم تا با ستاره ها 

  .كه اصلاً. دوده، واكس، ذغال، قير كفايت مي كند

بادا كه ديوف: اندكي آسايش را از او دريغ نكنيد. اگر رنج او بسيار شديد است 

  در كلام بياسايد.
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  )39و  38) صص 1382(ژنه (

هرچند كه اين شاعرانگي ناب در گفته هاي معنايش گاه توام با واژه هايي نه 

ق عاميانه كه واژه ه اي از اعماق سياهي و سايه هايي كه مطرودين به آنجا تعل

گذشته ها گويي كه به شعري ناب دارند. تركيب مي شود. اما مجموعاً در اغلب 

  گوش مي سپاريم. تصاويري كه ژنه مي سازد از اين شاعراني بي بهره ميستند.

با خزه، يا با جلبك؟ ... ]همچنان و بيش از پيش تب آلوده هذيان مي گويد[ويلاژ 

وا، همه را مي گويم، دستي به تهي آواز نمي خواندم، نمي رقصيدم، ايستاده شاه 

گاه، گستاخانه، مي شاشيدم! آخ، آخ، آخ! در پنبه زار خريدم. سگ ها رد مرا بو 

بردگي به من رقص و آواز كشيدند. زنجيرها و دست بندهايم را گاز گرفتم. 

  آموخت.

ورتو (به تنهايي)... حلقه اي قهوه يا رنگ، بنفش، بيش و كم سياه، بر گونه ام مي 

  شيند، شب...ن

  ياداني ته كشتي ها مردم...ويلاژ: ... در س

 ]ورتو به او نزديك مي شود[

  ورتو: ملكه دوستت دارم

  ويلاژ: مي ميرم و مرگ من تمامي ندارد.

  كافي است! ساكتشان كنيد! ]ناگهان بيدار مي شود[ملكه: 
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  آنها صداي مرا دزديدند! كمك...

به او نگاه مي كنند، سامت مي شوند و  ناگهان فيليته از جا برمي خي زد، همه[

  گوش مي دهد...

فلبيته: داهومه!... داهومه!... به نجات من بشتابيد، اي سياهاي گوشه و كنار دنيا، 

... بياييد! داخل شويد! داخل شديد! نه در جاي ديگر، در من! بادا كه هياهوي شما 

اهيد رسوخ كنيد: دهان، ييد، حمله ور شويد، از هر جا كه مي خومرا باد كند! بيا

افتخار نژاد من، خيمه  گوش، يا از سنخرينم. منخرين، صدف هاي حلزوني عظيم،

هاي ظلماني، تونل ها، غارهايي هستند دهان گشوده كه در آن لشگرهاي زكام 

شده خوش نشستنه اند! غول آسا، با سري به پس واژگون به انتظار شما هستم. 

  فقط امشب قدرت و منطق من باشيداي جماعت در من داخل شويد و 

  )47و  46(همان، ص 

زبان در اينجا از گفتگو (ديالوگ) بودن دور مي شود و به ماهيت شاعرانه اش 

سياها مي گويند به جاي نزديك مي شود گفته هر كدام قطعه شعري است كه 

اينكه در جواب گفته ي قبل باشد گويي ژنه بيشتر از نوتشن نمايشنامه شعري 

  ه است. در اين باره در بخش زبان بيشتر توضيح خواهيم داد.سرود

رنه علاوه بر زبان شاعرانه به لحن خاصي نيز تاكيد دارد. كلام همواره بايد با 

  در براي اجراي سياها مي نويسد:لحن مناسب آن ادا شود. او خود در چند نكته 
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رد فرانسوي در با چه لحني بايد نمايشنامه را ادا كرد؟ با لحن بازيگران م«

نمايش هاي تراژدي و به خصوص محل همتايان زن آنان. كي هم ذوق به خرج 

  »دهيد.

اگر قرار شد نمايش در فضاي آزاد اجرا گردد دوست دارم اعضاي دربار بر «

روي شاخه ي افقي (اضافه شده) يك درخت تناور و پربرگ مستقر شوند. و 

آفريقا) بهتر است برروي شاخه هاي يك هنگامي كه بايد به نزد سياها بيايند (در 

درخت ديگر (سمت راست) ظاهر شوند و از آن جا به كمك ساقه هيا پيچك يا 

  شاخه هاي نرم به زمين فرود بيايند.

  )14(هنان، ص 

تنير روايي استفاده مي شود يعني در شروع نمايشنامه هم از نوعي تعكنيك برش

كند كه با بقيه سياها مي خواهد آرشيبالد ضمن معرفي همه سياها اعلام مي 

براي سفيدها بازي كند (البته سفيدهايي كه طبق دستور صحنه ژنه سياه هايي 

  هستند كه صورتك سفيد زده اند)

امشب براي شما بازي خواهيم كرد. اما با رعايت  ]خطاب به حضار[آرشيبالد: 

ت مي گيرد، با ادب و نزاكت تا بتوانيد در برابر فاجعه اي كه اين جا دارد صور

آسودگي خاطر برروي صندلي هايتان بنشينيد، تا مطمئن باشيد اين گونه فجايع 

در زندگي ارزشمند شما رسوخ نخواهد كرد. اين را ما از شما ياد گرفته اين. با 
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اين كار هر ارتباطي را ناممكن مي كنيم. ميان ما، فاصله اي هست، از آغاز 

ائيم، با شكوه مان، با منش مان و با گستاهي افزپيدايش بوده، و ما بر آن مي 

با غيظي [مان، چون ما بازيگر هستيم. سخنم كه به پايان برسد همه چيز اين جا 

اين  ]شديد، كمي شبيه اسب پاي مي كوبد ولي درست مانند اسب شيهه مي كشد

. اگر بندها را دوپاره كنيم يافت دجا! در دنياي دشوار نفرين شده جريان خواه

  ا كه قاره اي در آب بيراهه رود، باداكه آفريقا فرو رود يا به پرواز درآيد...باد

  )21(همان، ص 

ژنه در مقاله اي كه پس از گرفتن در ميان دست نوشته هايش پيدا شده نوشته: 

سياه بودن چيست كه من در زندگي تجربه اش نكرده ام و هرگز شم درك آن «

سفارش مي كنم. خطابم به سياهاي شبخ گوني را نداشته ام؟ اگر به چنين الزامي 

است كه مورد نظر سفيدهاست. خفتي كه يك فرد تا مرز نوميدي تجربه مي كند، 

مي تواند در يك اثر هنري تعالي يابد مي تواند منبع آزادي گردد. اين پيروزي كه 

محرمانه خواهد ماند، به هنرمند امكان مي دهد تا دنياي واقعي را به هراس 

  كند...بياف

وقتي اين اصل را پذيرفتم كه يك سفيد نمايشنامه يا بنويسد و ساه ها بازي 

كنند، مقدم اين بود كه نمايشنامه را جز آنها كسي نتواند اجرا كند. تاكيدم بر 

اساس ضرورتي است كه اثر نمايشي ايجاب مي كند. كنش شاعرانه ي اين يكي 
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گونه اي نمايش شخصي  –بهخ من تحميل كرد را بي شك ضرورتي دروني 

است كه سعي كردم آن را به پاياني بيرون از خودم هدايت كنم... در روح اين 

كه تمدن ما تنها در تخيلاتش پذيرفته است و آن هم  –شخصيت هاي تاريك 

هميشسه تحت ظواهري بيش كم مضحك: محاسبه اي كه صفحه ي ميزي را بر 

اس اشراف زاده ها يا گارسون كافه سرش گرفته است. با نگهدارنده دنباله ي لب

چه مي گذرد؟ آنها قاب دستمال اند، روح ندارند. اگر داشته باشند روياي 

خوردن آن شاهزاده خانم سفيد را (كه در برابرش تعظيم مي كند) در سر 

(اين موقعيتي است كه ما در كلفت ها نيز با آن مواجهيم رد پاي خواهند داشت. 

  كشتن خانم)

نگي اجراي كارهايش بسيار حساس است. بارها توصيه ها و ژنه به چگو

تاكيدهايي براي كارگردانان آثارش داشت و نمايشنامه هايش به خصوص در 

  سياها دستورالعمل هاي خاصي را براي اجرا دارد.

او خواهان جديتي همراه با نوعي كشف و شهود در گروه اجرا براي خلق 

  . او در مقدمه كلفت ها مي نويسد:شاعرانه درون مايه هاي پيچيده است

شاعري كه درونمايه ي مهمي را كشف مي كند و دست اندركار شكل بخشيدن «

تصور كند. حالا اگر در » بازي شده«به آن مي شود بايد براي اتمامش آن را 

، جستجو و جديتي كه لازمه ي خلق شعر است به كارش سخت گيري، بردباري
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استثنايي و نمادهايي پيچيده را كشف كند، چه خرج دهد، اگر درونمايه هاي 

بازيگراني قادر به بيان آن خواهد بود؟ اهالي تئاتر به جاي آن كه در خود 

مكاشفه كنند از خود دور مانده اند. آيا بايد محكومشان كرد؟ احتمالاً اين حرفه 

در شكلي آسان به آنها عرضه شده است كه در برابر چشمان تماشاگران سير، 

ا حدي حسود، در جلد يك زندگي زودگذر اما بي خطر، لم مي دهند. مطمئنم و ت

  »عروسك هاي خيمه شب بازي بهتر از آنها مي توانند چنين كاري انجام دهد

  )119- 115(همان، ص 

  ژنه و برشت

وقتي نمايشنامه اي از ژنه برروي صحنه يم رود معجزه يا تئاتري رخ مي دهد: 

رچه را كه مي گويد باور كنند. با اين حال لازم است نويسنده مي خواهد، همه، ه

گهگاه باور تماشاگر سست شود. اما نتيجه اش اين است كه باور تماشاگر 

مضاعف مي شود. وقتي بازيگري به تماشاگر چشمك مي زند يا تماشاگر كنايه 

مي شنود، زنجيره ي نمايش پاره يم شود. در اي ادبي غيرمنتظره اضافه بر متن 

ه آن زنجيره اي هم كه نويسنده و بازيگر با آن تماشاگر را سحر كرده اند نتيج

پاره مي شود و اين فاصله گرفتن از نمايش به شدن آن اضافه مي كند. به همين 

دليل ژنه بدون اين كه خودش متوجه باشد به برشت نزديك يم شود البته بدون 

ژنه از برشت جلوتر اين كه روش هاي آموزشي برشت را اقتباس كرده باشد. 
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ميرود. برشت در مصرف فاصله گذاري شكست مي خورد ولي اين شكست 

رايش پيروزي محسوب مي شود. چون هر كاري كند باز شاعر است. برشت ب

نمي تواند خوش باوري مردم را از بين ببرد، همين طور حضور مطلق جادوي 

اتر پيوسته است. واقعاً تئاتر را. به رغم تمام اين تلاش هاي ضد جادو، دنياي تئ

كارگردان بسيار مشكل است كه كاري براي يك نمايشنامه نويس و براي يك 

كنند تا تماشاگر وقتي مردي را برروي صحنه مي بيند كه گلي در دست گرفته و 

  او را مورد خطاب قرار مي دهد مخدوش نشود.

  )145) ص 1382روژه بلن به نقل از (ژنه (

  آرتو و ژنه

با شقاوت مورد نظر آرتور كاملاً فرض دارد. شقاوت آرتو از  شقاوت ژنه

شقاوت هايي كه شايد چندين جهت شبيه شقاوت هاي مذهبي است، از آن دست 

در ميان آزتك هابشرد پيدا كرد. شقاوت ژنه بيشتر كلاسيك است و به تئاتر 

  يونان شبيه است...

هم به دليل شخصيت عجيبش جدايي آرتور از تئاتر يوناني تا حد زيايد مي تواند 

  باشد و هم به دليل نفوذ عميق جنبش سوررئاليست در آن دوره.

در شقاوت ژنه از آرتور تأثير نگرفته. او اثار آرتور را كم خوانده بود. شقاوت 

ژنه بسيار ساده و بسيار جدي گراست. شقاوتي كه خدايان در زماني كه به 
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تند. ژنه عميقاً احساس مي كرد كه انسان نزديك بودند به انسان روا مي داش

افراد، قرباني جامعه ي خود هستند و اين مطلب را در آثارش به تصوير كشيد 

به همين دليل، شقاوت ژنه اين هم مشهود است. رياضت ژنه از نوع رياضت 

انسان، از مشرب لذت پرستي است. اين را ما به وضوح در ستايشش از بدن 

  ه لذات جسماني موجود در آثارش مي بينيم.توصيف ها و تصاوير مربوط ب

  )141و  140(بلن، همان، ص 

تئاتر ژنه مرتباً خود را تازه مي كند و شكل جديد و مرحله ي جديد از طغيان را 

به ما نشان مي دهد. ژنه با جسارت تمام از عناصر مربوط تصاوير استعاري 

ابطه اي با هم خاصي آفريده است؛ بين جيزهايي كه به نظر مي رسد هيچ ر

  ندارند روابط محرمانه اي كشف كرده.

به علاوه در ژنه نوعي جنون يا ديوانگي مي بينيم كه كامو و سارتر مطلقاً 

  آن چيزي كه از انسان يك شاعر مي سازد.فاقدش بودند، فاقد 

  )141و  140(بلن، همان، ص 

دو را بي مايه  روژه بلن شاعرانگي ژيه ودو و كلون را در دست ندارد. تئاتر ژيه

نثر آن را تحسين به انگيز مي داند. مدافع نيروهاي و تئاتر كلودل را عليرغم آنكه 

  ارتجاعي بندگي و بلاهت مي داند.
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روژه بلم: آثار ژنه، بكت يا يونسكو غني و حقيق هستند همه آنها در نوع خود 

دلايل  شاعرند شيوه ي تلقي آنها از تئاتر با آن كه با هم فرق مي كند اما

را » شر«خودشان را دارد. همه ي آنها سعي كرده اند تا به شيوه ي خاص خود 

نشان بدهند. چه شر زيستن وجه شر جامعه و از اين نظر بازتاب زمانه ي خود 

  هستند.

  مكتب با زباني پيراسته شده ور وي صحنه اي خالي.

  يونسكو با لكن كردن زبان و روي صحنه پر از اشيا

  اي كمابيش ناتوراليست و انسان هايي با طبيعتي اغراق شدهژنه با صحنه 

ژنه و بكت با هم بسيار متفاوتند زبان ژنه پرپيچ و تاب است و كثرت كلام دارد. 

در حالي كه اخلاق پيرايشگر بكت حتي خودداريش از گفتن مطالب، منجر به خلق 

ترك دارند. مشريتم و موسيقي زبان او شده است. با اين حال هر دو چند وجه 

ژنه و بكت شاعراني هستند ژنه و بكت شاعراني هستند ملهم از نوعي كلاسيسم، 

هر دو نويسنده هايي درون گرا هستند... هر دو در پي خلق تاثيرات كلامي و 

ريتميكي هستند بسيار فراتر از آن چه ما بطور معمول و در واقعيت مي 

  شناسيم.

  )154-151(همان، صص 

  ركوكتو شاعر تئات
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ژان كوكتو كه آثارش شامل شعر، قصه، نمايشنامه، نقد، باله، فيلم و نقاشي است 

  مي دانست.» شاعرانه«و همه آثارش را » شاعر«خود را 

بيافرينم. در » تئاتر شاعرانه«شعر در تئاتر يك  »من سعي دارم به جاي«

و هر نمايشنامه هاي من صحنه ها مانند كلمات در شعر به هم پيوند مي خورند. 

را نمي » شعر در تئاتر«حنه به قطره اي شعر مي ماند در زير ميكروسكوپ ص

همه چيز در پيونيد شاعرانه » تئاتر شاعرانه«توان از دور دريافت حال آنكه در 

به سالن تئاتر مي آيد مي توان به » تفنن«شكل مي گيرد. تماشاگري را كه براي 

يري به او مجال داد تا بيانديشد. تئاتر شكلي شاعرانه غافلگير كرد و در اين غافلگ

قلمرويي بي حد و مرز است و هنوز بايد به كشف رمز و رازهاي بسيارش 

  پرداخت.

  )25) ص 1367(كوكتو (

از نظر او تئاتر بايد به ابزاري شاعرانه براي انديشيدن بدل شود. او سهم تخيل 

نويس هرچه پربارتر  را در تئاتر امروز بسيار عمده مي داند چرا كه تخيل درام

باشد به تماشاگر بيشتر مجال مي دهد تا تخيل خود را رها كند و در گستره ي 

  اين تخيل رها شده، دنيايي نو ابداع كند.

تئاتر، حتماً جنبه اي جادويي دارد و با اين جادوست كه مي توان تماشاگر را «

كه مي تواند سحر و افسون كرد جنبه ي جادويي تئاتر، به گمان من، شعريست 
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در آن جاري باشد. چرا كه يك شعر خوب با مخاطب خود رابطه برقرار مي كند. 

تئاتري كه شاعرانه باشد در ايجاد رابطه با تماشاگرش دچار وقفه و دشواري 

  »نمي شود.

  )26(همان، ص 

  كوكتو:

كوكتو نقاب گردش را هم سطح با دنياي شاعرانه اي قرار يم دهد كه در آن 

نده و شخصيت هاي افسانه اي، خيالي و استعماري مي توانند شانه موجودات ز

به شانه پيش روند و وجود انساني را نه تنها در جنبه هاي روزمره اش، بلكه در 

شاعر از  (Orphee)صفت هاي اساسي جاي دهند مثلاً اورفه چشم انداز تقرير و 

فرشته  Hertebiseمعناداري خود و از اورتوبيز اسب بالدار  (Pegase)پگاز 

  نگهبان و از مرگ استفاده مي كند.

به مشاهده ي چيزهايي كه يكنواختي (يك مذاقي) وادار كردن چشم تماشاگر 

نهانشان مي دارد و انسان از ياد مي برد كه نگاهشهان كند، نفوذ كردن در ظوار 

فريبنده و دروغ، در نمايشنامه نويسي ژان كوكتو يدده مي شوند. و مي گويد: 

كه عموماً جوان شاهكار پذيرفته شده اند ولي  ]را[ابتذال، كهنه و نيرومند «

  »زيبايي و اصالتش به دليل استفاده فراوان ديگر غافلگيرمان نمي كند.

  )139و  138) ص 1383(منيون (
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  قطعه شعري از كوكتو:

  سبكبالم، من سبكبالم زير بار اين سر پر بار

  كه به جسم من ماننده است

  آواز خروس، در پناه من و به رغم

  كور و لال و ناشنوا به جاي مي ماند.

  اين سر جدا شده يي كمه به دنياهاي يدگر سفر كرده است.

  بدان جاي ها كه قوانيني ديگر حكومت مي كنند.

  غوطه ورِ خوابِ ريشه هاي پر از عمق،

  دور از من، در بر من!

  )360) ص 1376(كوكتو (

  پينتر و زبان

تيار مي گذارد؟ از چه چيز مطمئن مي كند؟ واقعي و نادرست را زبان چه در اخ

به يك نحو پنهان يم كند. ابهام در بطن زندگي است. حتي آشكارا مي توان 

  تصريح كرد به شما افراد مي توان آن را تعبير كرد.

پينتري را از ديگران جدا مي كند عبارت چيزي كه در درجه اول قهرمان هاي 

طنين، پر سر و صدا، كليشه ها، عبارت من ناتمام، كلمه هاي است از: ديوار پر

ناملفوظ. صداهاي مبهم. حروف ادا، كلمه هيا بي معناي در حكم پوشال كه به 
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حدي مزاحم گفت و گو مي شوند كه آن را از جوهر خود تهي مي كنند و به آن 

معنايي جز طنين احساس كسي كه در آن شركت مي جويند نمي دهند. و در 

  رحه دوم فقدان پاسخ به ديگري است.د

جدايي هاي باثبات گفتا و گويي كه در آن هر كس كه خودش را دنبال مي كند و 

در مورد فكر ديگري درنگي نشان نمي دهد، همان بي معنا بودن را كه در آن 

پينتر اين فقدان روابط انساني باد هوا مي شدند، برمي انگيزد. براي قهرمان 

  ز پاسخ دادن است.پاسخ خودداري ا

تئاتر پينتر ابزارش زبان است و شرايط اجرايش، قدرت هاي زبان. پينتر مي 

خود را به شخصيت هاي نشسته يا ايستاده كه بايد از دري وارد يا «گويد: 

  ».خارج شوند حرف بزنند يا ساكت بمانند محدود مي يابم

  )260) ص 1383(مينيون (

نگ كلام، طول مكث ها يا سكوت ها كه جنبه در اين محدوديت است كه راز از آه

  ي شاعرانه خود را دارند زاده مي شود.

بايد ايمان تزلزل ناپذير به شعر داشت بايد به نوعي فضيلت جسماني و «

روحاني كمابيش كامل رسيد. الهام، (بسيار) بارها، به هوش و نظم طبيعي اشياء، 

شت و ماه را خواست. ماه را رو به رو حمله يم برد. بايد چشمان كودكانه دا

  »خواست و باور داشت كه آن را در دست هامان خواهند نهاد
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  )486) ص 1347(لوركا (

 Fedrico Garcia Lorca 1898-1936لوركا 

شعري است كه از كتاب بيرون مي آيد و انساني مي «تئاتر از نقطه نظر لوركا 

  »شود

  )268) ص 1383(مينيون (

طبيعي تر به جايي كشيده شد كه از موهبتي كه از لوركاي نويسنده به طور 

زيه سمبوليسم داشت براي تع –تصوير قصه، تصوير زباني  –تصويرها 

  روياپروري هايش كه نزديك به سوررئاليسم بود استفاده كند.

لوركا خود اصرار داشت كار اجتماعي و واقعگرايانه بند تئاترهاي او عميقاً 

ه لورزكا شاعري بسيار توانا است. اين شاعرانگي از انساني هستند اما از آنجا ك

لابلاي كلمات و موقعيت هاي انساني بيرون مي زند. عليرغم آنكه خود مي گفت 

يك قطره شعر هم نه! واقعيت! درمان شوري و سودايي كه در عروسي خون، 

عروس و ائوناردو را به سمتي مي برد كه كاري خارج از اراده خود انجام دهند. 

زندگي و شوري كه پشت ديوارهاي خانه برنارد آلبا همچون آهسته آهسته به  يا

  درون خانه نفوذ مي كند.

آنها فضاي آثار لوركا فضايي برخاسته از غريزي ترين تمناهاي انساني است. 

محشون از فضايي انساني است آن هم انسان در طبيعي ترين شكل خود انساين 
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قابل سنت ها اسير يم شود و ناگاه به آواي با غريزه هاي قدرت مند كه در م

غيرقابل مقاومت شور و غريزه درون از تسلط عقل رها شده و اين غريزه 

  بالاخره مفري بريا اعمال قدرت هاي آشوب گر خود پيدا مي كند.

  »خانه برنارد آلبا«و » عروسي خون«مثل غريزه عشق در -1

زه است كه نمايشنامه را از واقع و اين تسليم به غري» يرما«غريزه مادري در -2

  گرايي دور مي كند.

در نمايشنامه عروسي خون عروس پس از كشته شدن داماد و معشوقش -3

  بدست يكديگر به مادر داماد كه او را شماتت مي كند مي گويد:

  عروس: من با آن يكي رفتم! ... آره رفتم!

ي! من سوخته بودم: تو هم همينطور، تو هم اگر جاي من بودي جز اين نمي كرد

من از تو و بريون. از زخم پوشيده شده بودم. پسر تو، يك چكه آب بود كه 

ازش چند تا بچه مي خواستم و يك تكه زمين و، سلامت. اما آن يكي، مثل يك 

رودخانه ي تاريك پنهان زير برگ و خاشاك بود كه فقط زمزمه تاريك نيزارها 

  مي فرستاد. و نغمه هاي زمزمه وارش را به طرف مي

مت پا سر تو كه خنك، مثل يك بچه ي كوچولوي آب بود، مي دويدم... و آن يكي 

صدها صدها، پرنده هايي به طرف من پرواز مي داد كه از رفتن بازم يم داشت 

و زخم هاي سوزان اين زن بخت برگشته شكسته را كه آتش نوازشش كرده 
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ي خواستم، درست گوش بده بود، با ورقه هاي نازك پخش خنك مي كرد. من نم

من نمي خواستم... پر ستو بخت و بالين من بود، من او را فريب ندادم، اما 

شده باشد مرا كشيده و با بازوهاي آن يكي مثل خيزابي كه از ته دريا بلند 

  خودش برد.

  )141-140) ص 1356(كورما (

خواهرش دارد مي در نمايشنامه هاي برنارد آلبا آدلا كه رابطه عاشقانه با نامزد 

  گويد:

بگذار غرض  –آدلا: اينجا راه و چاره اي نيست، هركس كه بايد غرق بشود 

  ميان ني هاي كنار رودخانه...بشود. به به مال من است. امر مرا مي برد 

بعد از آنكه مزه ي بوسه هايش را چشيده ام ديگر نمي توانم توي اين خانه ي 

اهد همانطوري شدم. توي دهكده همه وحشتناك بمانم. هر طوري كه او بخو

دشمن من هستند، مرا با انگشتهاي آتشي خودشان مي سوزانند، آنهايي كه ادعا 

مي كنند نجيب هستند، دنبالم راه مي افتند، و من جلو چشم همه شان، تاج خاري 

  را مخصوص معشوقه مرد زن دار است به سرم مي گذارم.

  )109) ص 1348(لوركا (
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ماه و هيزم شكن ها و يا دختر بافنده با كلافهاي قرمز خون  صحنه هاي خضور

در عروسي خون كه صحنه هاي با قدرت شاعرانه در تصوير و كلام هستند و 

  ترانه هايي كه در آثاري مثل يرما و عروسي خوت است.

به هر حال ما را متقاعد مي كند با نمايشنامه يك شاعر تمام عيار مواجهيم 

  رده واقعيت را ترسيم كند. چنانچه خود مي گويد:هرچند كه او سعي ك

كه گوناگوني هاي بسيار بيشتر در  –واقعيت مرئي، مباني دنيا و جسم انساني 

  »از آنچه تخيل كشف مي كند به مراتب شاعرانه ترند –بر دارند 

  )483) ص 1347(لوركا (

  د.لحظه هايي شاعرانگي در زبان و تصوير نمايشنامه عروسي خون فراوانن

حضور هيزم شكنان مانند حضور همسرايان تراژدي پايان فاجعه بار را پيش 

  بيني مي كند.

  هيزم شكن اول:

  آي مرگ كه مي آيي آرام

  از دل تيغ و تلو يجنگل

***  

  آي مرگي كه مي آيي و ره آوردت، غمناك

  برگ، خشكيده پائيزي است
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  دست كم كاش كه گل هايت را

  بر سر تازه عروسان نكني پرپر

  آي مرگ كه مياي از دورا

  گوشه كوچك سبزي را تنها

  به دو محبوبت پريشان بگذار!

  آي مرگ بد چشم حسود!

  گوشه خلوتي از پهنه عالم را

  ساعتي چشم بپوش

  و پريشان بگذار

يا صحنه ماه و گفتگوي هيزم شكن ها با آن نيز از لحظه هاي شاعرانه زيبايي 

  زيبايي شاعرانه حفظ شود.است كه بايد دقت كرد در اجرا نيز اين 

  هيزم شكن اول

  آه. اي ماه كه مي آئي، مي تابي

  از فراز شاخه ها و برگ ها، گل ها، جگن ها،

  هيزم شكن دوم

  ماه، با خوني به رنگ ياسمن ها!

  هيزم شكن اول
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  ماه تنها مانده برروي شاخه ها و برگ هاي سبز!

  ماه بي كس!

  هيزم شكن دوم

  پولك تابنده پيشاني داماد

  پولك تابنده پيشاني سرد عروس...

  هيزم شكن سوم

  ... اي ماه!

  اي نگاه سرد شيطاني!

  سايه ها را زير شاخ و برگ هاي سبز جنگل نهان كن!

  هيزم شكن اول

  ماه غمگين!

  سايه هاي شاخسار و برگ جنگل هاي خلوت را

  رازگاه عاشقان كن!

روشن كرده هيزم شكن ها خارج مي شوند. در نوري كه سمت چپ سن را [

است، ماه ظاهر مي شود. ماه، هيزم شكن جواني است با چهره سفيد. سن، 

 ]روشني آبي تندي پيدا مي كند.

  ماه
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  من همان قويم،

  قوس لغزاني به روي آب.

  من همان آذين خاموشم

  در عبادتگاه ها، بر گوشه محراب

  در ميان شاخساران بهم پيچيده، من، وهم سحرگاهي دروغينم

  را هست ياراي گريز از من؟ هان! چه كس

  كيست آن، كو مي فشاند، در تمشك انبوهي پرتيغ دره، اشك بر دامن؟

  :-در نقابي بيهده، از ديده من پنهان؟ 

  من، به چشمي شيشه گون؛ هر چيز پنهان، به هر جا هست مي بينم!

...  

  آه بگذاريد به درون آيم،

  بگذاريد!

  بگذاريد.

  ي نيست.سايه ها را ديگر اينجا اعتبار

  سايه ها را ديگر اينجا كاري نيست.

  نيزه هاي پرتو من

  مشعلي از نور و غوغايي گران از آشكاري مي كند پرتاب
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  در خموش ساكن جنگل،

  هان!

  كيست خود را مي كند پنهان؟

  نه!

  پناهي نيست!

  مرگشان آماده است از پيش

  )119و  117(همان، ص 

هارت از اوزان سينمايي استفاده كرده البته شاملو در اينجا ترجمه اشعارش با م

است هرچند شايد زبان شعر منشور با غناي تصويري يا با تصاوير شاعرانه 

ترجيح داشته باشد. البته بايد به زمان ترجمه اثر نيز توجه كرد كه هنوز سبك 

مسلط در شعر نو سينمايي است. و اين گوياي اين حقيقت است كه شاعرانگي 

  هاي مختلف، زبان هاي گوناگون خود را مي آفرينند.در گفتار در زبان 

  البته گفتگوهاي منثور نيز لحظاتي است كه اوج تصوير شاعرانه است.

مادر: مادرهاي ديگر، چشم به راه پسرهاشان، زير شلاق ضربه هاي باران از 

پنجره خم مي شدند. اما من ديگر نه... من از خواب خوردم يك كبوتر عاصي 

؟ نه: كه گل هاي سفيد يخ زده را به گورستان ببرد. گورستانجنگ مي سازم 

  رختخواب خالي كه آن ها را حفظ مي كند و توي آسمان تاب شان مي دهند.
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  )138(همان ص 

همانطور كه لوركا بارها گفت، شعري تراژيك است و ماهيتي » يرما«نمايشنامه 

خوان دو ويكتور نيز  شاعرانه دارد. (زني كه نتوانسته فرزندي به دنيا بياورد)

مانند آدم هاي عروسي خون به همان دنياي زندگي روستايي (برون شهري) و 

سنتي اسپانيا تعلق دارند كه تنگي گور بود و در سراسر فضاي فرد مفري باز 

نمي گذشت اما در هر سطر و هر كلام نمايشنامه شعر حضوري جدي و آشكار 

عه اندوه با دكه كوكب هاي ماه خفته را دارد و با درام لوركا درمي آميزد. مزر

همراه دارد، ضرباهنگ سم ضربه هاي اسبي كه شاخه هاي اضطراب را مي 

يرما حضور لرزاند هم تصاويري (ايماژهايي) هستند كه در يك لحظه از انديشه 

  دارند.

نمايشنامه يرما آغازي لطيف و روياگونه دارد. وقتي كه پرده بالا يم رود يرما 

ت و در پائين پايش چهارچوب (كارگاه) پارچه ئي گلدوزي شده افتاده خواب اس

است. نوري رويايي و غريب بر صحنه تابانده شده، شباني كه روي پنجه پا راه 

مي رود آهسته وارد يم شود و به يرما خيره مي شود. شبان دست كودكي را 

نه را ترك كه لباس سفيد به تن دارد گرفته است. ساعت زنگ مي زند شبان صح

  مي كند و نور تند صبحگاه بهار به صحنه مي تابد. يرما از خواب بيدار مي شود.
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سه تراژدي عروسي خون، يرما و خانه برنارد آلبا را تريلوژي لوركا مي گويند 

اشعاري كه در نمايشنامه هاي لوركا به كار مي رود اغلب اشعار فولكولوريك 

ر همين اشعار زيبايي شاعرانه كلام لوركا اما د است و در يرما به اوج مي رسد

  پيداست.

  آسمان باغ افشان است

  باغ هايي همه گل بوته شوق

  در دل اين همه گل بوته سرخ

  گل معجزه است.

  )116) ص 1347(يرما (

لوركا با خلق تصنعي موقعيتي اجتماعي كه نشانگر دنياي مدرن در محيط 

رساند، فقط به عميق ترين تجربه روستايي باشد، اقدام خود را به انجام نمي 

تجربه سال هاي شكل گيري اش،  –خودش از افراد و اشياء اعتماد مي كند 

زندگي در روستا. زيرا مي تواند امكان هاي بياني اش را به آن بدهد بي آن كه با 

خطر ديگرگون كردن يا قلب سازي مواجه شود؛ موفق مي شود از آن ها اين 

از حد فراتر رود و به اصل... عشق... مرگ... زندگي... كه امتياز را كسب كند كه 

از زاويه ي ازدواج به آن ها نگاه شد، برسد. لوركا در هر يك از نمايشنامه 

  هايش، موضوع ها را از نو به كارگاه مي برد.
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  )272) ص 1383(مينيون (

ميان  لوركا در گفتاري در باره ي تخيل، الهام و گريز به ظرافت و زيبايي تفاوت

تخيل و الهام را باز مي نماياند كه تا حدودي به تفاوت شاعرانگي در نمايشنامه 

ها و شعرهايش اشاره دارد، او مي گويد: به گمان من تخيل مترادف با استعداد 

است. خيال پرداختن، كشف كردن... تخيل، پاره اي از واقعيات نامرئي كه كشف 

  ي، يك حيات دقيق مي بخشد.اسنان حركتي در آن دارد، يك محيط مرئ

اما تخيل، به واسطه ي واقعيت، محدود است. نمي توان چيزي ناموجود را به 

تصور درآورد. (به اشياء، مناظر، شماره كه ميان خود و درونه ي ناب ترين 

منطق ها پلي ناگزير دارند، نياز هست. نه مي توان خود را به گرداب افكند و نه 

ده گرفت. تخيل آفاقي دارد. مي خواهد آنچه را كه در بر مرزهاي واقعيت را نادي

چنان  –مي گيرد ترسيم كند و موجوديتي به آن بخشد. او بر فراز عقل مي پرد 

  كه عطر بر فراز گل.

تخيل شاعرانه سفر مي كند و اشياء را دگرگون مي سازد و به آنان ناب ترين 

به واضح ترين و صريح معناهاشان را مي دهد. اما هميشه، هميشه، هميشه، 

كه وسيله  –ترين مباني واقعيت عمل مي كند. او در محدوده ي منطق انساني ما 

به جاي مي  –ي عقل نظارت شده ست و خود را نمي تواند از آن ها رها كند 

  ماند...
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ويل هم او اين تخيل است كه علت هاي واقع ميان اشياء را كشف كرده است. 

ت هاي خود را آزاد و بي قيد بر اخگران بي منطقي و هيچ گاه نتوانسته ايت دس

  بي معنايي كه الهام را برمي انگيزاند، رها كند.

تخيل نخستين پل و پايه هر شعريست... شاعر با آن، در برابر عناصر و راز، 

برجي مي سازد و هجوم ناپذير و از آن فراز فرمان مي راند. اما هميشه 

  رين نورها را كمابيش مي گذارد كه بگريزند.زيباترين پرندگان و خيره سازت

شاعر متخيل ناب به دشواري تاثرات شديد خود را با شعر خود ايجالد خواهد 

كرد اما او نخواهد توانست با وجود فن (شگرد) شعر تأثر راستين را برانگيزد. 

تأثر بكر شاعرانه، نظارت نشده، رها از موانع، و كاملاً صميمي كه رفته رفته 

  نينش را براي خود وضع مي كند. تخيل فقير است. بويژه تخيل شاعرانه.قوا

زيرا » كنوني«ديدگاه كنوني من، در زمينه ي شعري كه مي پرورانم چنين است. 

كه مال امروز من است. فردا نمي دانم چه خواهم انديشيد. به روشناي شاعر 

نم. اين رفتار در است. البته قصد نداشته ام كسي را قانع ك» گوناگوني گويي«

شعر نيست. شعر به طرفدار نه، كه به عاشق نياز داردو خود را با تيغ ها و شأن 

با خارهاي شيشه يي احاطه مي كند. براي دريدن دستان عاشقانش كه به سوي 

  او دراز شده است.

  )488و  487) الف ص 1347(لوركا (
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، از انسان غافل تخيل هوش است و نظم و تعادل. الهام گهگاهي بي ربط است

محيطي شاعرانه پديد مي آورد الهام واقعه شعري را ايجاد مي » تخيل«است. 

  كند.

داراي حيات ويژه ي خود و وقانين چاپ ندشه ي خويش است  »واقعه شعري«

شعر خود به خودست. زير حكومت يك نظم و خارج از هرگونه نظامات منطقي. 

  يك هماهنگي منحصراً شاعرانه است.

از راهي  subcoa scienceاز واقعيت از راه رويا، از راه نيمه ناخودآگاهي گريز 

  كه واقعه يي نامعمول را كه عطيري الهام است تلقين مي كند.

  )487-482(همان 

با اين تعريف لوركا نمايشنامهع هاي او بيشتر بر اساس تخيل هستند در حالي 

داشت نمايشنامه ها هم به كه اشعار او بر اساس الهام. حتي لوركا اگر فرصت 

  ساحت الهام نزديك مي شدند. هرچند كه او خود مي گويد:

 –واقعيت مرئي نياز جسم انساني كه كونه گوني هاي بسيار بيشتر در بر دارند «

  »از آنچه او كشف مي كند به مراتب شاعرانه ترند.

  )486(همان، ص 

روني در اثار عشقي كه لوركا به مردم داشت باعث نوعي تضاد كشمكش د

نمايشي اش مي شد عشق به شعر ناب از يك طرف و علاقه به درك و نمايش 
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رنج هاي عميق انسان هاي دردمند از طرف ديگر كه در بعضي لحظه ها عليرغم 

  سعي لوركا شاعر به هر حال خودنمايي مي كند.

  لوركاي شاعر در نامه اي به دوستش مي نويسد:

آسمان  آبي انديشيده ام و زخم هاي واقعي لور را كه بايد به من بيش از آنچه «

احساس كرده ام... من مانند جسمي ساخنه ي دست رويا هستم و گرچه افقم در 

شفق هاي هولناك اشتياق گم شده است اما همانند پرومته زنجيري گران دارم 

كه به دنبال كشيدن آن برايم سخت دشوار است... خود را سرشار از شعر مي 

عر محكم، شعر ساده، خيالي، مذهبي، ژرف، بد، شرورانه، صادقانه، يابم، ش

هرچيز همه چيز، مي خواهم هر چيزي باشم. خوب مي دانم كه سپيده دمان 

كليدي را در جنگلي دور و بيگانه پنهان كرده است. من سرانجام آن را خواهم 

  »يافت.

  )39ص  1370(لوركا 

تماشاگر را با واژه ها شگفت زده  اما از طرفي در مصاحبه اي كه نمي خواهد

  كند و به لزوم همدردي با مردم تأكيد مي مند و مي گويد:

نظريه هنر براي هنر اگر از بخت خوش اين گونه مسخره به نظر نمي رسيد، مي «

آدم عاقلي اين توانست چيزي دردناك و ويران كننده باشد. امروز ديگر هيچ 

براي هنر باور نخواهد كرد. در اين شرايط  لاطائلات را در باره هنر ناب و هنر
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دردناك زمان، هنرمند بايد با مردم بخندد و با مردم بگريد. بايد دسته گل هيا 

سوسن سفيدمان را رها كنيم و براي ياري رساندن به آنها كه در جستجوي 

  فرو رويم.سوسن ها هستند تا كه در لاي و لجن 

ا ديگران در خود احساس مي كنم و به من شخصاً نيازي ژرف به ايجاد رابطه ب

  »همين انگيزه بود كه درهاي تئاتر را كوفتن و استعدادم را يكسره وقف آن كردم

   )119(همان، ص 

  


